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مهاجر سرزمین آفتاب



ديوارهاي قصه‌گو
متن و عکس: محمد مهدی بهمنی

مسافران دمشق
این مجلس کاشی‌‌کاری، روایت نقاش و کاشی‌ساز قاجاری از حضور اسیران کربلا در کاخ یزید است. 
کاروان اسیران تا اینجا راه دور و درازی را آمده‌اند. بعضی از آن‌ها از مدینه همراه امام حسین)ع( 
بوده‌اند. این یعنی آن‌ها هزاران کیلومتر تا شهر دمشق، پایتخت حکومت یزید ملعون، راه پیمودند و 

وقتی در این مجلس حاضر شدند، خاطرة واقعة جان‌سوز کربلا را در خاطر داشتند.

خلف وعده
این مــرد قرمزپوش که بر 
تخت قدرت تکیه زده، یزید، 
پسر معاویه)لعنت‌الله علیه( 
و دومیــن خلیفــة خاندان 
بنی‌امیــه، اســت. او اولین 
خلیفه‌ای ا‌ست که به صورت 
موروثی بر تخت نشســت. 
به ارث‌رســیدن حکومت از 
پدر به پسر، رسمی بود که 
در  آنچه  بر‌خــاف  معاویه 
صلح با امام حســن)ع( 
بــود، ‌پایه  کــرده  وعــده 
و  حسین)ع(  امام  گذاشت. 
یارانش هم در رد حکومت 
یزیــد که فــردی نالایق و 
فاســد بود و بــرای اصلاح 
دین اسلام و امر به معروف 
و نهــی از منکــر،‌ از مدینه 
بیرون زدند و به سوی کوفه 
حرکت کردند.    

فرنگی‌ها در دربار یزید
اینکه این دو نفر با این لباس‌ و 
کلاه فرنگی در دربار یزید چه 
می‌کنند، بر می‌گردد به حضور 
فرنگی‌هــا در مراســم تعزیه. 
نقاشــی‌ها‌ یا کاشی‌کاری‌های 
مذهبــی دوران قاجــار در واقع 
نوعی تعزیة تصویری بودند. مردم به 
دلیل خاطراتی که از اروپایی‌ها، به‌خصوص 
در جنگ‌های عصر قاجار، داشتند، آن‌ها 
را در ردیف اشــقیا و کافــران می‌بینند و 
همیشــه تعدادی بازیگر با لباس فرنگی 
در تعزیه‌هــا و در ردیف یاران یزید حاضر 

هستند. 

 خطبة قهرمانان
در مرکــز این قاب کاشــی‌، قهرمانان صحنه قــرار دارند. امام 
سجاد)ع( در لباس سبز‌رنگ و حضرت زینب)س( خواهر امام 
حســین)ع( با لباس‌هایی تیره و ‌هاله‌هایی از نور بر گِرد سر،‌ در 
این مجلس حاضرند. آن‌ها در مجلسی که یزید ترتیب داده است، 
لب به سخن می‌گشایند و از حقانیت امام حسین‌)ع( می‌گویند. 

کاشی‌سازان قاجاری با 
کاشی‌های رنگارنگشان 
تمام دیوارهای تکیة 
معاون‌الملک کرمانشاه را 
عرصة رویارویی یاران امام 
حسین)ع( و یزیدیان ملعون 
کرده‌اند. 



امام کاظم علیه السلام
در دنیا، مانند کسی باش که در خانه ای ساکن است که مال او نیست 

و منتظر رفتن است.

اللهم صلى على محمد و آل محمد و عجل فرجهم
وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
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پرچم، نماد قدمت و اصالتسخن سردبیر
برخى از نشانه ها داراى معنى و مفهوم خاصى هستند. پرچم براى همۀ افراد در هر جاى دنیا نمادى از یک گروه یا سازمان است که هدف هاى 

مشترك دارند. پرچم نشانۀ اتحاد و تمایز است و معنى هاى زیادى را یادآور مى شود. از پرچم براى نشان دادن اندیشه ها و باورها مى توان استفاده کرد. 
پرچم در بسیارى از مواقع نقش سیاسى و در بسیارى از رویدادهاى تاریخى و اجتماعى نقشى پررنگ داشته است.

پیشینۀ استفاده از پرچم بین قبایل، چه در جنگ و چه در صلح، به روزگار باستان بازمى گردد. آن گونه که از منابع تاریخى برمى آید، تمدن هاى 
گوناگون شرق و غرب از آن بهره مى جسته اند؛ هر چند به طور دقیق مشخص نیست که نخستین بار استفاده از آن توسط چه کسانى و در چه زمانى 
بوده  است. به دلیل اینکه پرچم نماد هم بستگى لشکر است، یکى از هدف هاى دشمن همواره این است که پرچم دار را از بین ببرد و پرچم را به زمین 

اندازد تا روحیۀ جنگى لشکر مقابل تضعیف شود. در بسیارى از جنگ ها یکى از منصب هاى مهم «پرچم دارى» بوده  است.
پرچم ایران، از دورة ناصرالدین شاه قاجار سه رنگ، یعنى رنگ هاى سبز، سفید و سرخ بوده است که تا امروز نیز این سه رنگ حفظ شده اند. در 

آغاز رنگ زمینۀ پرچم ایران معین نبود و نمادها بر پرده اى سفیدرنگ نگاشته مى شدند و لبه اى سبز یا سرخ یا ترکیبى از این دو رنگ گرد پردة سفید 
قرار مى گرفت. رنگ سبز نشان اسلام، رنگ سفید نشان صلح و رنگ سرخ نشان رشادت و دلاورى تفسیر می شد. 

ابتدا نماد خورشید در صورت فلکىِ اسد (شیر) در منطقه البروج، از قرن هفتم هجرى نقشى نمادین و رایج شد. این نشان از اختربینى وارد 
فرهنگ عام، نشان ها و نقش هاى هنرى شد و از آنجا به تدریج و در حدود قرن نهم هجرى قمرى، معادل قرن پانزدهم میلادى، به نقش هاى پرچم ها 
وارد شد. پس از پیروزي انقلاب اسلامی، در 10 اسفند 1357، امام خمینى(ره) خواستار برچیده شدن این نشان شدند و دولت فراخوانى عمومى براى 
طراحى پرچم جمهورى اسلامى برگزار کرد. در نهایت شوراى انقلاب اسلامى پرچم کنونى جمهورى اسلامى ایران را در 15 تیر 1359 تصویب کرد. 
پرچم کشور عزیزمان ایران پرچمى سه رنگ است که سه نوار هم اندازة افقى سبز، سفید و سرخ دارد. همچنین 22 «االله اکبر» به رنگ سفید و به 
نشانۀ پیروزى انقلاب اسلامی در روز 22 بهمن، در حاشیۀ پایین رنگ سبز و حاشیۀ بالاى رنگ سرخ جاى گرفته اند. نشان «االله» سرخ رنگ که در 

مرکز پرچم  درج مى شود، عبارت لا اله الا االله است.  
در سال 1316 هجرى شمسی، یعنی نزدیک به 100 سال پیش، قانون خاصى تصویب شد که تمام مردم را موظف به اداى احترام به پرچم 

رسمى کشور مى کرد. مثلاً اگر فردى به هشت قدمى پرچم می رسید، باید با احترام حرکت می کرد و سپس به صورت صاف مى ایستاد و با برداشتن 
کلاه، به پرچم اداى احترام می کرد. افرادى هم که لباس رسمى نظامى به تن داشتند، باید سلام نظامى می دادند. یا اگر پرچم از مقابل فرد نشسته اى 

حرکت داده مى شد، آن فرد باید به احترام پرچم مى ایستاد. 
پرچم ما نمادى از آرمان ها، انگیزه ها و اندیشه هاى سیاسى و مذهبى ملت ما و تداعى کنندة نام کشور و فرهنگ ماست. براي همین هم وقتی در 
مسابقه هاى جام جهانی 2022، وبگاه تیم ملى آمریکا کلمۀ «االله» را از پرچم ایران حذف کرد، با خشم مردم و شکایت نامۀ رسمی فدراسیون فوتبال 

ایران به فیفا مواجه شد؛ چون پرچم نماد مشترك ما ایرانیان و عامل پیوند افراد جامعۀ ماست. 
منابع

صحیفۀ امام(ره)، ج 6، ص 275
خبرگزارى دانشجویان ایران ایسنا



ا�ن روز�
ایران  در   1357 سال  بهمن   22 تا   12 روزهاي 
مجموعه اتفاقاتی رخ داد که در نهایت به پیروزي انقلاب 

اسلامی منجر شد. در سال 1360 براي نخستین بار از این 10 
روز که نقش ویژه اي در این پیروزي داشت، با نام دهۀ فجر انقلاب اسلامی 

یاد شد. با ما همراه باشید تا با خلاصه اي از اتفاقات رخ داده در 
این دهه در سال 1357 بیشتر آشنا شوید:

بهمن 
1401

٤

مى
سلا

ب ا
قلا

ت ان
طرا

خا

دوازدهم بهمن 1357
این روز پنجشنبه اي تکرار نشدنی براي ملت ایران بود. سرماي زمستان براي 

استقبال کنندگان از امام خمینی(ره) بی معنا بود. از 6 بامداد روز 12 بهمن مردم به خیابان ها 
آمده بودند، به نحوي که حتی برخی از منابع، طول جمعیت استقبال کننده را 32 کیلومتر 
بیان کردند. ساعت 9 و 27 دقیقه هواپیماي امام خمینی(ره) در فرودگاه مهرآباد بر زمین 

نشست تا فراغ 14 سالۀ ایشان از مردم ایران به پایان برسد.

چند لحظه پس از بازشدن در خروجی هواپیما، امام خمینی(ره) در برابر دیدگان مشتاقان 
حاضر شد و با نخستین گام هاى ایشان فریاد «االله اکبر» مردم همیشه در صحنۀ ایران به پا 
خاست. ایشان پس از پیاده شدن از هواپیما، ضمن تشکر از آحاد ملت غیور ایران که در به 

ثمر نشستن درخت انقلاب اسلامی رنج هاي زیادي تحمل کرده بودند، راهی 
بهشت زهرا(س) شدند و سخنرانی خود را انجام دادند. 

سیزدهم بهمن 1357
در این روز امام خمینی(ره) در مدرسۀ علوي به سخنرانی 

در جمع روحانیون و مردم پرداختند.

شاپور بختیار، نخست وزیر وقت دولت شاهنشاهی ایران، همان روز 
در مصاحبه با «آسوشیتدپرس» گفت: «همچنان مشتاق 

ملاقات با امام هستم.» 

چهاردهم بهمن 1357
کوچه ها و خیابان هاي اطراف مدرسۀ علوي را جمعیت 

فراگرفته بود. حضرت امام (ره)، در یک مصاحبۀ مطبوعاتی، به وظیفۀ 
خطیر مطبوعات و اهل قلم در عرصۀ جدید انقلاب اسلامی ایران 

اشاره کرد.

شاپور بختیار در مصاحبه با «لوماتن» در کمال وقاحت گفت: «اگر 
آیت االله خمینی(ره) بخواهد در شهر مقدس قم دولت پیشنهادي خود را 

به وجود آورد، به او اجازه خواهم داد دولتی شبیه به واتیکان 
در ایتالیا تأسیس کند.»

پانزدهم بهمن 1357
براي جوانان و  امام (ره)  با سخنرانی  بود  این روز مصادف 

تشویق به ادامۀ تظاهرات و اعتصابات. خواستۀ روحانیون مبنی بر آزادي 
همافران زندانی شده، ممنوع الخروجی دویست نفر از وزراي سابق، معاونان 
وزارتخانه ها، برخی از مدیران بخش خصوصی، استانداران و حتی مدیران 

کل از طرف دولت، و اعتصاب کارکنان نخست وزیري از نکات 
بارز این روز تاریخی بودند.

بهمن ماه
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شانزدهم بهمن 1357
مراسم معارفۀ مهندس بازرگان در «مدرسۀ علوي» برگزار و 

اعطاي حکم نخست وزیري دولت موقت رسما اعلام شد. از حاشیه هاي 
برگزاري مراسم معارفه می توان به اجتماع چندین خبرنگار داخلی و 
خارجی و آحاد ملت در سالن مدرسۀ علوي، و قرائت حکم و فرمان 
نخست وزیري مهندس بازرگان توسط حجت الاسلام رفسنجانی اشاره 
کرد. شاپور بختیار، نخست وزیر  شاه، به دنبال انتخاب بازرگان به ریاست 

دولت موقت، با بیان اینکه در ایران تنها یک حکومت وجود 
دارد، از ناراحتی شدید خود پرده برداشت.

هفدهم بهمن 1357
غرش فانتوم هاي جنگی در آسمان تهران، شروع به کار 

مجلس شوراي ملی با حضور بختیار، تصویب لایحۀ انحلال «ساواك»، 
برگزاري راهپیمایی هاي سراسري در حمایت از دولت موقت، و دعوت 
«جامعۀ روحانیت مبارز» و برخی از تشکل هاي سیاسی براي حضور 

اقشار مردم در راهپیمایی ها براي حمایت از دولت موقت، 
برخی از اتفاقات مهم این روز بودند.

هجدهم بهمن 1357
تلاش مقامات کشوري و لشکري به منظور رضایت گرفتن 

و  اروپایی  نشریات  از  یکی  با  استعفا، مصاحبۀ شاه  براى  بختیار  از 
معرفی خود به عنوان فرمانده کل قواي ایران، درخواست انورسادات از 
محمدرضا شاه مبنی بر انتقال   اف چهارده هاى ایران به مصر، و ملاقات 

ژنرال هایزر با کارتر و وزیر دفاع آمریکا مهم ترین اتفاقات 
این روز بودند.

نوزدهم بهمن 1357
برگزاري راهپیمایی گسترده با دعوت تشکل هاي سیاسی 

در سراسر کشور، حضور صدها تن از کارکنان نیروي هوایی و زمینی 
ارتش و همافران با لباس نظامی در مدرسۀ علوي براى اداي احترام 

به امام خمینی(ره) ، و زیارت امام (ره) از حرم عبدالعظیم 
حسنی اخبار مهم این روز بودند.

بیستم بهمن 1357
تا  مردم  توسط  تهران  هوایی  نیروي  پادگان  از  حمایت 

صبح روز بعد، محکوم کردن حملۀ گارد شاهنشاهی به نیروي هوایی 
توسط امام خمینی(ره)، و درخواست ایشان از مردم ایران براي حضور 

از  نظامی،  توطئۀ حکومت  رفع  منظور  به  در خیابان ها 
اتفاقات این روز بودند.

بیست و یکم بهمن 1357
گارد  لـشگر  و  هـوایی  نیـروي  بین  درگـیري  افـزایش 

جلسۀ  تـشکیل  نظامی،  حکومت  ساعت هاى  افزایش  شاهنشاهی، 
«شوراي امنیت» متشکل از بالاترین مقامات ارتشی و نظامی براي 

بررسی اوضاع کشور، و حمله به اسلحه سازي در نیمه هاى  
شب از وقایع این روز بودند.

بیست و دوم بهمن 1357
ساعت ده و سی دقیقه «شوراي عالی ارتش» بی طرفی 

خود را اعلام کرد. سقوط ستاد ژاندارمري کشور در خیابان 24 اسفند 
زندانیان،  خروج  و  قصر  زندان  در  گشوده شدن  اسلامی)،  (انقلاب 
حضورنیافتن بختیار براي تسلیم استعفا و فرار وي، از اتفاقات مهم 

این روز شکوهمند هستند. 

و سرانجام انقلاب شکوهمند اسلامی به ثمر نشست !... 



چقدر فاصله میان خنده ها و گریه هاست؟ آدم هاى بزرگ، جنس خنده هایشان از جنس خندة آدم هاى کوچک نیست. فرق است 
بین کسى که خبر بزرگى دریافت مى کند و مى خندد، با کسى که از سر بى خبرى مى خندد! چقدر فاصله است میان گریه اى که از 
غصه اى کوچک و حقیر آغاز مى شود، تا گریه  اى که انسانى بزرگ بر غصه هاى بزرگ خویش و دیگران دارد. هر دو اشک مى ریزند، 

اما این کجا و آن کجا! 
دزد از وحشت بگرید عابد از ترس خدا
هر دو گریان اند، اما این کجا و آن کجا

انسان هاى بزرگ بـوى خوش حادثه هاى خوب و دلپذیر را زودتر احساس مى کننـد و لبخند مى زنند. جنس و قیمت این لبخنـد، 
معادل لبخندى نیست که به هر بهانـه و براى هر چیز، محوطۀ لب ها را اشغال مى کند. لبخندى که نتیجۀ فهمیدن یا رهاورد 
از هر  آدم هاى کوچک  اسـت.  متفاوت  بزرگ هم  آدم هاى  تعجـب  اسـت.  اسـت، طور دیگرى  و دریافتن  کوشـش و جوشـش 

موضوعى تعجب مى کنند و آدم هاى بزرگ از مسائل بزرگ شگفت زده مى شوند. 
آدم هاى کوچک، کوچک فکر مى کنند و اصلا فکر نمى کنند، و اگر هم فکرى به ذهنشان برسد، نسنجیده، ناپخته و مشورت نکرده 

عمل مى کنند. معلوم هم هست که یا شکست مى خورند یا به بن بست مى رسند و سرانجام یأس دامنگیرشان مى شود. 
آدم هاى کوچک با خواب و خمیازه و خنده و خوردن خوش اند و آدم هاى بزرگ از این خوشى هاى کوچک ساده مى گذرند تا به 

خوشی هاى بزرگ و ارجمند دست یابند.
آدم هاى کوچک به درختچه ها و بوته هاى سست مى مانند که به اندك بادي دستخوش لرزش و از جا کنده مى شوند. آدم هاى بزرگ 

درختان تناور کوهساران اند که نه تنها تندبادها را تاب مى آورند، که توفان ها را مهارمى کنند.

محمدرضا سنگری                                                                                                                                    آدم های بزرگ                                                                      آدم های كوچك
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حوض هاى کوچک به ریگی موج برمى دارند و در اقیانوس ها، اگر قله ها افکنده شوند، چندان موجی برنمى دارند.
خود را بزرگ کنیم تا در آشوب خیز حادثه ها، در موج ها و تندبادها، در بحران ها و مشکلات نلغزیم، راه را گم نکنیم 

و شکسته نشویم.
مى پرسی چگونه؟ پاسخ روشن است: براي بزرگ شدن نیازمند چند چیز بزرگ هستیم:

تکیه گاه بزرگ: آن که استوارترین تکیه گاه را دارد از توفان ها نمى هراسد. آن که در قایقی شکسته و لرزان به دریا زده است، باید 
هراسناك باشد.

عزم بزرگ و آرمان بزرگ: بزرگ بخواهیم، اما براي آرمان بزرگ، قدم هاى سنجیده و محکم برداریم و نگاهمان را از مقصد 
دوردست نگیریم.

راهرو چون سیل مى باید که بر دریا زند
پیش پاي خویش دیدن راه ما را دور کرد

همراهان بزرگ: همراه بزرگ برگزینیم. همراه کوچک ما را به حرکت کوچک و خواسته هاى کوچک خواهد خواند. همراهان ما 
آینۀ شخصیت ما هستند. خوب گفته اند که:

تو اول بگو با کیـان زیستى
من آنگه بگویم که تو کیستى

زندگى فرصت بزرگ شدن است. این فرصت بزرگ را دریاب! خداى بزرگ یارت.

                                                                                                                                    آدم های بزرگ                                                                      آدم های كوچك
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از دانش آموزان ساعى و  فرامرز یـکى 
است.  متوسطه  اول  دورة  دوم  پایۀ  باهوش 
پرویز، دوسـت فـرامرز،  اسـتعداد عجیـبـى 
در ریاضى دارد، ولى در یادگرفتن درس هاى 
البته  مى داند.  بى استعداد  را  خود  حفظى، 
پرویز اشتباه مى کند. او پسرى باهوش است 
یادگـرفتن  راه  این اسـت که  و اشتـباهش 
درس هاى حفظى را نمى داند. فرامرز و پرویز 
آن روز صبح امتحـان فیزیک داشتند. فرامرز 
زودتر ورقۀ امتحانى خود را نوشت و از کلاس 
خارج شد و بیـرون کلاس منتظر دوستش 
پرویز ماند. پس از مدتى انتظارش به پایان 
رسید و پرویز آمد. فرامرز پرسید:  «پرویز بگو 

ببینم چه کار کردى؟»
پرویز: «هیچ چى، چى کار مى خواستى بکنم؟ 
کتاب را باز کردم و از رویش نوشتم!» فرامرز: 
«چرا از روى کتاب؟ مگر درس هایت را نخوانده 
بودي؟» پرویز: «درس هایم را خوانده بودم، ولى 
چه فایده؟ من هرچى حفظ مى کنم، وقتى سر 

جلسۀ امتحان مى آیم،  فراموش مى کنم.» 
فرامرز: «تو زحمت مى کـشى و کتاب را 
بلد  را  درس  یادگرفتن  راه  ولى  مى خوانى، 
نیستى. اگر با این وضع بخواهى پیش بروى، 
امتحانات پایان نیم سال را چه مى کنى؟ حالا 
را چه کار  بعدي  پایه هاي  این ها همه هیچ، 
پایه هاى  در  مى کنیم  فرض  کرد؟  خواهى 
بالاتر هم کتاب را درآوردي و تقلب نوشتی، 
معـلوماتـى  چه  اجتماع  در  فردا  وقـت  آن 
خواهى داشت؟ فقط مى خواهى یک دیپلم 
قلابى بگیرى؟ خلاصه از حالا باید یک فکر 
اساسى براى خودت بکنى.» پرویز: «چى کار 
کنم؟ من که گـفتم هر چى یاد مى گـیرم 
بگیریم،  هم  دیپلم  تازه  مى شود.  فراموشم 
وارد اجتماع هم که بشویم، دو سه سال بعد 
هر چه در دوران مدرسه یاد گرفته ایم، همه 

فراموش می شوند.»
فرامرز: «پس حالا معلوم شد که مى خواهى 
همیشه سر امتحان کتاب باز کنى! خب پس 
برو هر کار که دلـت مى خواهد بکن.»پرویز: 
«نه رفیق بدت نیاید، من نمى خواهم این کار 
کار  این  از  هم  خودم  اصلا  من  بکنم،  را 
ناراحت هستم. تو چطور درس هایت را یاد 
مى گیرى؟ من که بلد نیستم. اگر راه درستى 
براى یادگرفتن درس ها به من یاد بدهى که 
فراموش نکنم، قول مى دهم من هم همان 
کار را بکنم. آخر یک چیز دیگر هم هست؛ 

ان
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است.  متوسطه  اول  دورة  دوم  پایۀ  باهوش 

در ریاضى دارد، ولى در یادگرفتن درس هاى 

پرویز اشتباه مى کند. او پسرى باهوش است 
یادگـرفتن  راه  این اسـت که  و اشتـباهش 
درس هاى حفظى را نمى داند. فرامرز و پرویز 
آن روز صبح امتحـان فیزیک داشتند. فرامرز 
زودتر ورقۀ امتحانى خود را نوشت و از کلاس 
خارج شد و بیـرون کلاس منتظر دوستش 
پرویز ماند. پس از مدتى انتظارش به پایان 
رسید و پرویز آمد. فرامرز پرسید:  «پرویز بگو 

کتاب را باز کردم و از رویش نوشتم!» فرامرز: 
«چرا از روى کتاب؟ مگر درس هایت را نخوانده 
بودي؟» پرویز: «درس هایم را خوانده بودم، ولى 

فرامرز: «تو زحمت مى کـشى و کتاب را 
بلد  را  درس  یادگرفتن  راه  ولى  مى خوانى، 
نیستى. اگر با این وضع بخواهى پیش بروى، 

بالاتر هم کتاب را درآوردي و تقلب نوشتی، 
معـلوماتـى  چه  اجتماع  در  فردا  وقـت  آن 

قلابى بگیرى؟ خلاصه از حالا باید یک فکر 
اساسى براى خودت بکنى.» پرویز: «چى کار 

وارد اجتماع هم که بشویم، دو سه سال بعد 
هر چه در دوران مدرسه یاد گرفته ایم، همه 

فرامرز: «پس حالا معلوم شد که مى خواهى 

برو هر کار که دلـت مى خواهد بکن.»پرویز: 

کار  این  از  هم  خودم  اصلا  من  بکنم،  را 
ناراحت هستم. تو چطور درس هایت را یاد 

براى یادگرفتن درس ها به من یاد بدهى که 

کار را بکنم. آخر یک چیز دیگر هم هست؛ 

تو از من باهوش ترى. وقتى درس ها را یاد مى گیرى، دیگر فراموش 
نمى کنى. اما من فراموش مى کنم.»

فرامرز: «نه پرویز، اگر فکر مى کنى باهوش کسى است که درس ها 
ایرادت  را زود یاد مى گیرد، اشتباه مى کنى. پس حالا اجازه بده من 
را بگویم که چرا درس هایت را پس از یادگرفتن فراموش مى کنى و 
نمى توانى سر جلسۀ امتحان جواب بدهى. اول اینکه تو درس هایى را که 
هر روز از اول سال در کلاس داده مى شوند، یاد نمى گیرى و همه را روى 
هم انبار مى کنى و مى گذارى براى چند روز به امتحان مانده. آن وقت 
مى خواهى همه را تندتند بخوانى و یاد بگیرى. در صورتى که این کاملاً 
غلط است. براي اینکه مطالب درسى اگر پشت سر هم وارد مغز بشوند، 
مطالب بعدى مرتب مطالب قبلى را از مغز خارج مى کنند. در حالى که 
درس باید کم کم و فاصله دار یاد گرفته شود تا در مغز جا بگیرد و بماند. 
ثانیاً تو نزدیک امتحان هم تمام درس ها را یک مرتبه بیشتر نمى خوانی. 
با آن یک مرتبه خواندن هم مى خواهى یادت بماند! حالا براى اینکه 
درس ها را خوب یاد بگیرى و خوب هم براى امتحان یادت بماند، باید 
این کار را که مى گویم بکنى تا بتوانى خوب امتحان بدهى. اول اینکه هر 
روز درسى را که داده مى شود باید خوب یاد بگیرى و با درس هاى روز 
گذشته و روز آینده نباید کارى داشته باشى. دوم اینکه نباید کار داشته 
باشى که درس ها یادت مى روند یا یادت مى مانند. سوم اینکه نزدیک 
امتحان هم باید یک مرتبه دوباره از اول تا آخر همه را دوباره بخوانى. 

این سه تا را خوب فهمیدى؟
مطمئن باش اگر این کارها را بکنى، بهترین نمره را مى گیري. آخر 
تمام  نمى خوانیم،  درس  مرتب  ساعت  یک  شبى  ما  همۀ  خودمانیم، 
درس ها را براى آخر سال مى گذاریم، آن وقت آخر سال که مى خواهیم 
درس یک سال را در یک ماه حفظ کنیم، مى گوییم درس ها سنگین 
هستند! باور کن اگر ما بخواهیم، اراده کنیم و تصمیم بگیریم، دو برابر 

این هم درس داشته باشیم، همه را یاد مى گیریم.» 
پرویز: «تو راست مى گویى، بابا تو راست مى گویى! من از همین امروز 

تصمیم گرفتم کارهایی را که گفتى انجام بدهم.»
فرامرز دستورهاي بسیار خوبى به پرویز داد که باعث شدند، پرویز 
نتیجۀ خوبى در امتحانات به دست بیاورد و درس خواندن را خوب یاد 
بگیرد. ولى حالا پس از این سه دستور ببینیم علت فراموشى چیست. 
باید فراموش کار باشد؟ آیا پس از خاتمۀ دوران تحصیل و  انسان  آیا 

واردشدن به اجتماع، درس هاى خوانده شده را باید فراموش کرد؟
باید بدانید که هر عضوى از بدن، اگر مدتى کار نکند، رفته رفته به 
خواب مى رود و فرسوده مى شود، ولى عضوى که مرتب کار کند، همیشه 
در کار خود ماهر است. پس فارغ التحصیلان بعد از گذشت زمان نباید 
بگویند که حافظۀ من ضعیف است. زیرا سال ها سلول هاى ریاضى مغز 
خود را به کار نینداخته اند و حالا نباید انتظار داشته باشند، هر وقت که 

دلشان خواست، فوراً مغزشان مانند دوران تحصیل کار کند. 
دیگر اینکه فراموشى تنها راهى است که مغز ما را از متلاشى شدن 
حفظ مى کند. تصور کنید معده تان با چندین وعده غذاهاى سنگین 
پر شود و معده آن ها را هضم نکند. چه حالى خواهید داشت؟ تنها 
فراموشى است که مغز ما را سالم نگه داشته است. اگر فراموشى نباشد، 
کسى که روزهاى سخت، اشتباهات فراوان و گرفتارى هاى زیادى در 

زندگى اش داشته، همیشه از یادآورى آن ها در رنج و عذاب است.
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ولى یادتان باشد، هیچ چیز در مغز به کلى محو نمى شود. بسیار 
اتفاق مى افتد که شما موضوعى را سال ها فراموش کرده اید و اتفاقی 
و یک مرتبه در اثر حادثه اى آن را  به یاد مى آورید و آن موضوع که 

فراموش شده بود، با تمام جزئیاتش به یادتان مى آید.
باشد،  شدیدتر  اثرش  هرچه  مغز،  به  ورود  هنگام  موضوعى  هر 
پایدارى اش در مغز بیشتر است و دیرتر فراموش مى شود. معمولا دو موقع 
از دوران زندگى فراموش نمى شوند: یکى دوران خوشى و شادمانى هاى 
شدید و دیگرى دوران ناخوشى ها و بدبختى هاى شدید. ولى موضوع هاى 

معمولى به زودى در دریاى ابهام و فراموشى غوطه ور مى شوند.
 

ولی چرا اشتباه مى کنیم؟
پایه و اساس تمام اشتباه ها و لغزش هاى حافظه «شعور باطن» است. 
«شعور ظاهر» ما هیچ وقت به فرمان خود اشتباهى مرتکب نمى شود. 
مثلاً ممکن است یک حروف چین به این دلیل «موشک» هواپیما را 
«ترسک» حروف چینى کند که از موش مى ترسد. به همین دلیل هم 
دانش آموزان بعضى از درس ها را که دوست ندارند، یا یاد نمى گیرند و یا 

پس از خارج شدن از محیط دبیرستان، همه چیز را فراموش مى کنند.
نقل شده است دانشمندى روزى با دوستى بر سر مسئلۀ کوچکى 
تعداد  آن ها  اختلاف  مورد  موضوع  پرداخت.  مشاجره  و  مباحثه  به 
مهمانخانه هاى یک محل ییلاقى بود. او اصرار داشت که در آن ییلاق 
بیش از دو مهمانخانه نیست، ولى دوستش عقیده داشت که در آنجا 
سه مهمانخانه وجود دارد. او پس از تحقیق و تفحص دریافت که گرچه 
از  باز یکى  را در آن ییلاق گذرانده است،  تابستان  پیاپى  هفت سال 
مهمانخانه هاى سه گانۀ آنجا را فراموش کرده است. او در صدد کشف 
علت فراموشى خود برآمد و عاقبت پى برد که مهمانخانۀ فراموش شده 
نامى دارد که براى او خوشایند نیست. این نام شبیه نام یکى از پزشکان 
از پزشک  او  نفرتى که  رقابت و دشمنى مى کند.  او  با  وین است که 
وینى داشت، به ییلاق هم نام منتقل و باعث فراموشى او شده بود. در 
یکی از کتاب هاى درسی در صفحه اى نوشته شده است: «اول کله و 
آن جعبه اى است ...»، ولى یکى از دانش آموزانم در کلاس این جمله را 
چنین خواند: «اول کلمه و آن جمله اى است  که ...» وقتى در مورد علت 
اشتباهش تحقیق کردم، معلوم شد که چون دستور زبان فارسى خوب 
بلد نبوده، شب قبل تمرین هایش را از روى کتاب دستور زبان فارسى 
نوشته و این جمله «اول کلمه و آن جمله اى  است که ...» در آن کتاب 
بوده است، ولى خودش دلیل اشتباهش را نمى دانست. این اشتباه ها و 
لغزش هاى عملى و لفظى، اشتباه گفتن کلمه اى به جاى کلمه اى دیگر، 
اشتباه خواندن جمله اى به جاى جمله اى دیگر و یا فراموش کردن چیزها، 
دلیل قبلى دارند که شعور باطن شما بر آن ها حکومت مى کند. دلیل ها 
یک دفعه ظاهر و موجب خطاها، لغزش ها و فراموشى هاى شما مى شوند. 
اگر هنگام مطالعۀ کتاب توجه کرده باشید، پس از مدتى مطالعه که 
احساس خستگى مى کنید، اشتباه هاى شما هم شروع مى شوند. اغلب 
کلمه ها  را اشتباه مى خوانید، کم کم تمرکز قواى فکرى شما از بین مى رود 
و توجهتان به جاهاى دیگر معطوف مى شود. از مطالعه چیزى نمى فهمید، 
یک کلمه یا یک موضوع درسى حواستان را پرت مى کند و دنبال آن را 
مى گیرید و از موضوع درس خارج مى شوید. تصمیم مى گیرید دوباره 

حواستان را جمع کنید، ولى باز هم فکرتان پریشان مى شود. 
دلیل این اشتباه ها خسته شدن تدریجى حواس شماست که در نتیجه 

اتفاق مى افتد که شما موضوعى را سال ها فراموش کرده اید و اتفاقی 
و یک مرتبه در اثر حادثه اى آن را  به یاد مى آورید و آن موضوع که 

باشد،  شدیدتر  اثرش  هرچه  مغز،  به  ورود  هنگام  موضوعى  هر 
پایدارى اش در مغز بیشتر است و دیرتر فراموش مى شود. معمولا دو موقع 
از دوران زندگى فراموش نمى شوند: یکى دوران خوشى و شادمانى هاى 
شدید و دیگرى دوران ناخوشى ها و بدبختى هاى شدید. ولى موضوع هاى 

پایه و اساس تمام اشتباه ها و لغزش هاى حافظه «شعور باطن» است. 

دانش آموزان بعضى از درس ها را که دوست ندارند، یا یاد نمى گیرند و یا 

نقل شده است دانشمندى روزى با دوستى بر سر مسئلۀ کوچکى 
تعداد  آن ها  اختلاف  مورد  موضوع  پرداخت.  مشاجره  و  مباحثه  به 
مهمانخانه هاى یک محل ییلاقى بود. او اصرار داشت که در آن ییلاق 
بیش از دو مهمانخانه نیست، ولى دوستش عقیده داشت که در آنجا 
سه مهمانخانه وجود دارد. او پس از تحقیق و تفحص دریافت که گرچه 
از  باز یکى  را در آن ییلاق گذرانده است،  تابستان  پیاپى  هفت سال 
مهمانخانه هاى سه گانۀ آنجا را فراموش کرده است. او در صدد کشف 

نامى دارد که براى او خوشایند نیست. این نام شبیه نام یکى از پزشکان 
از پزشک  او  نفرتى که  رقابت و دشمنى مى کند.  او  با  وین است که 
وینى داشت، به ییلاق هم نام منتقل و باعث فراموشى او شده بود. در 
یکی از کتاب هاى درسی در صفحه اى نوشته شده است: «اول کله و 
آن جعبه اى است ...»، ولى یکى از دانش آموزانم در کلاس این جمله را 
چنین خواند: «اول کلمه و آن جمله اى است  که ...» وقتى در مورد علت 
اشتباهش تحقیق کردم، معلوم شد که چون دستور زبان فارسى خوب 
بلد نبوده، شب قبل تمرین هایش را از روى کتاب دستور زبان فارسى 
نوشته و این جمله «اول کلمه و آن جمله اى  است که ...» در آن کتاب 
بوده است، ولى خودش دلیل اشتباهش را نمى دانست. این اشتباه ها و 

اشتباه خواندن جمله اى به جاى جمله اى دیگر و یا فراموش کردن چیزها، 

یک کلمه یا یک موضوع درسى حواستان را پرت مى کند و دنبال آن را 
مى گیرید و از موضوع درس خارج مى شوید. تصمیم مى گیرید دوباره 

شـعور باطن جلـوه گر مى شـود و شعـور 
ظاهر را تحت فرمان خود درمى آورد. در این 
هنگام خاطرات فراموش شده کم کم در شعور 
باطن به ظهور مى رسند و شما را دستخوش 
این  در  مى کنند.  حواس پرتى  و  اشتباه ها 
شرایط شما باید جلوى خستگى را بگیرید 
و قبل از خسته شدن چند دقیقه استراحت 

کنید.
بهترین راه حل براى از بین بردن اشتباه ها 
و لغزش هاى حافظه، خون سردى و آرامش در 
انجام کارهاست. زیرا هنگام خون سردى شعور 
ظاهر شما دقت بیشترى در انجام کارها دارد 
و مانع مى شود از اینکه شعور باطن خودنمایى 
و  اوضاع  بر  مى توانند  سیاست مدارانی  کند. 
احوال کار خود حاکم باشند و به نحو احسن 
کارها را انجام دهند که از نعمت خون سردى 
بهره مند باشند. عجول هر چند نابغه باشد و 
هر چند عاقل و تیزهوش باشد، محال است 

که دستخوش اشتباه  نشود.
شما هر وقت با عجله درس مى خوانید یا 
با عجله تصمیمى مى گیرید، یا در کار خود 
اشتباه مى کنید و یا خیلی زود انجام کارهاى 
خود را فراموش مى کنید. پس هرچه درس ها 
خون سردي  با  و  آرام تر  را  دیگر  مطالب  و 
بیشتري یاد بگیرید، دیرتر فراموش مى کنید. 
آرام تر  همچنین، هرچه هنگام حل مسئله 
بهتر  را  آن  حل  راه  باشید،  خون سردتر  و 
مى یابید و زودتر موفق به حل آن مى شوید. 

چند دستورالعمل
1. با درس هاى دیروز گذشته و فرداى آینده 
کارى نداشته باشید. هرچه مربوط به برنامه و 
درس امروز و امشب است انجام دهید، زیرا 
درس هاى فردا هم به نوبۀ خود وقت شما را 

خواهد گرفت.
2. نزدیک امتحان یک بار دیگر هم درس ها 
را مرور کنید. اگر مى خواهید موفقیت بزرگى 
در امتحان ها به دست آورید، براى مرتبۀ سوم 

درس خود را مطالعه کنید.
3. شما وقتى از درس خواندن لذت مى برید 
و مطالب یاد گرفته شده را فراموش نمى کنید 

که درس را خوب بفهمید.
براى  راه حل  بهترین  نکنید  فراموش   4
از بین بردن اشتباه ها و لغزش هاى حافظه، 
خون سردى و آرامش در انجام کارهاست. به 
محض ظهور خستگى و ظهور اشتباه ، فوراً 
مطالعه را قطع و چند دقیقه استراحت کنید.
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معلم گفت: «کسانى که مى خواهند در این طرح 
شرکت کنند، باید به صلح درون رسیده باشند.»

وقتى دید همــۀ بچه ها مات و مبهوت نگاهش مى کنند 
گفت: «چیه به گوشــتون نخورده؟! صلح درون دیگه. یعنى همۀ 
وجودتون از بدى ها پاك بشــه. به خودتون رجوع کنید و روراست 
باشید. ببینید چه رفتارهاى منفى و بدى دارید. بکوشید ترکشون 

کنید. یه هفته وقت دارید.»
اینکه براى جمع آورى کمک هــاى مردمى چرا باید ما به صلح 
درون مى رســیدیم، کمى جاى فکر داشــت؛ آن هم براى من که 
مدام مثل خروس لارى دلم مى خواست سر به سر دیگران بگذارم 
و این بود که وقتى حســن پیشم آمد و گفت رضا پشت سرم چه 
حرف هایى زده، به کلى صلح درون را فراموش کردم و دقایقى بعد 

مثل دو تا خروس پریدیم به یکدیگر، حالا نزن و کى بزن.
فــردا دوباره آقاى ایزدى بچه هــا را جمع کرد و گفت: «خب به 

کجا رسیدید؟» 
بدون هیچ حرفى جلو رفتم و گفتم: «آقا من دیگه نیستم.»

آقاى ایزدى با تعجب گفت: «هنــوز کارى نکردیم که جاخالى 
مى دى!»

گفتم: «شــما کارى نکردین، ولى من خیلــى کارها کردم. آقا 
بى خیال ما بشید. این درون ما با صلح سازگارى نداره.»

آقاى ایــزدى خندید و گفت: «برعکس، این طرح راســت کار 
خودته. اونى که صلح درون داره که تکلیفش با خودش روشــنه. 

کسایى مثل تو باید تغییر کنند و ...»
پریدم وسط حرفش: 

ـ نه، نمى شــه. وقتى کسى پشت ســرت حرف زیادى مى زنه، 
نمى شه حقش رو کف دستش نذارى!

رضا سینه اش را جلو داد و گفت: «حرف زیادى نبود، حرف حق 
بود.»

دقایقى بعد، آقاى ایزدى به ســختى ما را که مثل ســریش به 
هم چســبیده بودیم، از هم جدا کرد و فریاد زد: «واقعاً که! من رو 
باش که چه فکرهایى توى ســرم بود. خجالت بکشید! ناسلامتى 
امســال کنکور دارید، مى خواید وارد دانشگاه بشید. فردا پس فردا 

وارد اجتماع مى شید. خواستم یه کار گروهى انجام بدید!»
با انگشــتم براى رضا خط و نشان کشــیدم که بعداً حسابش را 

مى رسم.
به اصرار من آقاى ایزدى اســمم را از فهرست خط زد، ولى رضا 
توى گروه ماند. زنگ آخر وقتى رفتم ســراغ رضا تا حســابش را 

برســم، دست هایش را به حالت تسلیم بالا برد و گفت: 
«تو درست مى گى.»

خندیدم و گفتم: «ترسیدى؟»
ـ تو فکر کن ترسیدم.

و خیلى سریع از کلاس بیرون رفت. رو به بچه ها کردم و 
گفتم: «چیه نگاه داره؟!»

بچه هــا یکى یکى از کلاس بیرون رفتند. روز بعد پیامى از طرف 
رضا روى گوشى ام آمد: «پایه اى بریم یه کارى انجام بدیم؟»

از پیامش تعجب کردم و نوشتم: «پایه؟ من سه پایه هم نیستم.»
ـ به کمکت نیاز دارم؛ به یه نفر آدم پرزور و با دل و جرئت. 

ـ چى شد کوه ادعا؟
ـ تنهایى از پسش بر نمى  یام.

ازش دل خوشى نداشــتم، ولى کمى توى دلم قیلى ویلى شد. 
نوشتم: «باشه.»

عصر قرار گذاشــته بودیم سر فلکۀ شــهردارى که نزدیک خانۀ 
مــا بود. رضا آمد ولى با یک نفر دیگر ! تا دیدمش گفتم: «لشــکر 

کشیدى واسه من، ترسو!»
به روى خودش نیاورد و دســتش را به طرفم دراز کرد و گفت: 

«على، پسر خالمه.»
وایسادم و گفتم: «کجا؟»

گفت: «یه کارى هست که تنهایى از پسش برنمى یام.»
چند خیابان پایین تر رســیدیم به در خانۀ کوچکى. نم دیوارها 
بدجــورى توى ذوق مــى زد. رضا گفت: «شــاید بخوایم یه وانت 

بگیریم وسایل این خونه رو ببریم طبقۀ دوم خونۀ ما.» 
پوزخنــد زدم و گفتم: «پس جناب  عالــى کارگر و بارکش نیاز 

داشتى. نمى تونستى همون اول بگى؟»
رضا سرش را پایین انداخت و گفت: «شرمنده. راستش تنهایى 

جرئت اومدن به اینجا رو نداشتم.»
راه افتادم بروم که پیرمــردى لاغر در را باز کرد و با دیدن رضا 
اخم هایش درهم رفت و به سرعت در را بست. رضا پایش را لاى در 
گذاشت و گفت: «آقاى کرمى خواهش مى کنم یه لحظه به حرفم 

گوش بدید. آقاى کرمى اومدم بگم غلط کردم، ببخشید.»
این وسط چشم هاى من بود که از تعجب هى باز و بازتر مى شد. 
پیرمــرد در را باز کرد و گفت: «غلط کــردى؟ آبروى رفتۀ من با 
غلط کردن تو درســت مى شه؟ زنم نذاشــت ازتون شکایت کنم، 

وگرنه نشونتون مى دادم.»
رضا دست پیرمرد را به زور گرفت و بوسید:

ـ بزن توى گوشــم. بزن توى ســرم، ولى منو ببخش. من همه 
چیز رو براى بابام تعریف کردم. بابام گفت در یک صورت از گناهم 

مى گذره که خودم بیام وســایلت رو ببرم خونمون. 
طبقۀ بالاى ما هنوز خالیه.

صلح درون
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تصويرگر: اشکان سپهر

پیرمــرد خندة تلخى کــرد و گفت: «خونتون 
ارزونى خودتون. نوة من به خاطر کار تو سه ماهه 

مدرسه نرفته.» 
رضا التماس کنان گفت: «به خدا خودم کمکش مى کنم. دوستامم 

هستن. شما فقط منو ببخش.»
رضا به پهناى صورتش اشــک مى ریخت و مــن و على مات و 

حیران آن ها را نگاه مى کردیم.
پیرمرد چند لحظه ســرش را پایین انداخت و گفت: «باید فکر 
کنم. حالا زود برو. اگه نوه ام بیاد، از دیدنت عصبانى مى شه. زنمم 

که حال و روز خوشى نداره.»
بدون هیچ حرفى برگشــتیم. توى راه رضا گفت که این پیرمرد 
مســتأجر آن ها بوده که با نوه اش پیش آن ها زندگى مى کرده. به 
خاطر دشــمنى اى که بین رضا و نوة پیرمرد پیش مى آید، وقتى 
وسایل ماشــین بابایش گم مى شــود، رضا به گردن نوة پیرمرد 
مى اندازد و مى گوید او را دیده که وســایل را مى  برده. پدر رضا هم 
عذر پیرمرد را مى خواهــد و پیرمرد و خانواده اش مجبور به ترك 

خانۀ آن ها مى شوند.
از قضا حــالا که آقاى ایزدى از بچه ها خواســته به صلح درون 
برسند، رضا فیلش یاد هندوستان کرده و از خودش شرمنده شده. 
توى راه برگشت به این فکر مى کردم که با همۀ این ها، باز هم رضا 
شهامت به خرج داده که پرده از کار زشتش برداشته. درست است 
که من و رضا با هم کمى دشمنى داشتیم، ولى با این کارش کمى 
از او خوشم آمد. به این فکر کردم که آیا اگر خودم در شرایط رضا 

بودم، این تصمیم را مى گرفتم؟
هفتۀ بعد وقتى وسایل پیرمرد را به خانۀ رضا این ها آوردیم، رضا 
جلوى همه از پیرمــرد و نوه اش عذرخواهى کرد. توى دلم دوباره 

قیلى ویلى شد. 
آقاى ایزدى وقتى ماجرا را از زبان رضا شنید، خیلى خوش حال 
شــد؛ مخصوصاً وقتى فهمید من هم در ایــن کار دخیل بوده ام. 
خودش دوباره اسم مرا توى فهرست نوشت و گفت: «حالا فهمیدى 

صلح درون یعنى چى؟»
و من به پهناى صورتم خندیدم و سرم را به علامت تأیید تکان 

دادم.
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 کاخ خورشید

آثار برجاى مانده از دوران صفویه 
گواه و شـاهدى هـستند بر اعـتلاى هنر 
معمارى و تزیینات وابسته به آن در عصر 
صفویه و به ویژه دوران شاه عباس. با سقوط 
اصفهان در 3 آبان 1101، آشفتگى و هرج 
و  مى گیرد  بر  در  را  ایران  سراسر  مرج  و 
بار دیگر در هر گوشه اى از ایران سردارى 
مدعى حـکومت مى شود. از این زمـان تا 
برآمدن زندیه و قاجارها، شاید گمان شود 
که مجالى براى پرداختن به معمارى و به 
یادگار گذاشتن اثرى در خور تحسین وجود 
چیز  از  حاکى  شواهد  اما  است،  نداشته 

دیگرى است. 
دوران حکومت «افشاریان» که با تاج گذارى 
نادرشاه در 24 شوال 1148 آغاز شد، دورانى 
ناآرام با جنگ هاى بسیار و غنائم بى شمار و 
پر بها بود. پس از فتح هندوستان در سال 
1151 هجرى قمرى، به عقیدة پاره اى از 
محققان، نادرشـاه به فـکر سـاخت محلى 
گنجینه هاى  این  نگهدارى  براى  مناسب 
شگـفت انگیز، از قبیل الـماس هاى دریاى 
دیـگر  و  تـخت طاووس  کـوه  نـور،   نـور، 
جواهرات باارزش خود افتاد و همین فکر 
به ساخت کاخى با معمارى خاص به نام 
«کاخ خورشید» یا «عمارت خورشید» در 
شهر «کلات» منجر شد که به نام «کلات 
نادرى» نیز معروف است. کلات نادرى مرکز 
شهرستان کلات و شهرى مرزى در شمال 
شرقى خراسان رضوى است. این شهر که 
در میان کوه هاى «هزارمسجد» قرار دارد، 
دژ  مناسب، چون یک  مى توانست محلى 
نـفوذناپذیر، بـراى نگـهدارى از گـنج ها و 

خانوادة نادر باشد. 

کاخ سه طبقۀ خورشید را باید مهم ترین 
اثر باقى مانده از دورة افشارى دانست که در میان 
نام خورشید  برخى  آنکه  با  دارد.  قرار  بزرگ  باغى 
را برگرفته از گنبد میانى و معمارى کاخ مى دانند، 
باید گفت که این نام به هیچ وجه ربطى به معمارى 
بنا ندارد، بلکه برگرفته از نام یکى از همسران نادر به 

نام خورشید است.

همان طور که گفته شد، ساخت این 
بنا در سال 1151 و پس از بازگشت نادر از 
هندوستان آغاز شد، اما هرگز کامل نشد و با 
مرگ نادرشاه در سال 1160، ساخت عمارت 
خورشید ناتمام ماند. این کاخ 12 اتاق دارد 
گچ بریى  و  نقاشى  با  آن ها  از  هرکدام  که 
آراسته شده است. به نظر مى آید این اتاق ها 
محل سکونت نادر و خانوادة او بوده اند.کاخ 
و 25  بوده  داراى سه طبقه  ابتدا  خورشید 
متر ارتفاع داشته، ولى با تخریب طبقۀ سوم، 
اکنون ارتفاع این سازه 20 متر است. عمارت 
خورشید از آجر ساخته شده و نماى بیرونى 
آن از سنگ هایى است که از  همان منطقه 
با  کلاً  کاخ  بیرونى  نماى  آمده اند.  به دست 
حجارى هاى بسیار ظریف پوشانده شده که 
ظاهرا کار هنرمندان سنگ تراشى است که 
از  نقش هایى  وجود  بود.  آورده  هند  از  نادر 
نواحى گرمسیرى، مانند  میوه ها و گل هاى 
موز، گلابى و انبه، در این نقش ها تأکیدى 
است بر این مدعا. هر چند حجارى هاى کاخ 
بى اندازه ظریف و زیبا هستند، اما مشخص 
است که مرگ نادر اجازة تکمیل  همۀ آن ها 

را نداده است و حجاران در حالى که 
مشغول نقش گلى بودند، آن را نیمه کاره رها 
کرده اند. جالب اینجاست که در دوران هاى 
بعد و با آنکه قاجارها از این کاخ براى سکونت 
استفاده مى کردند، هرگز تلاشى براى اتمام 

بنا انجام نگرفت.

عمارت  در  همه  از  بیش  آنچه 
برجى  مى کـند،  توجه  جلب  خورشید 
استوانه اى است که از میان بنا بالا آمده. 
این برج استوانه اى نیم ستون هاى سنگى 
دارد و از داخل بنا بر یک هشت ضلعى 
قرار گرفته است که گنبدى بر فراز آن قرار 
دارد. نکتۀ دیگر در معمارى این بنا فاصلۀ 

نازيلا  ناظمی

برج استوانه اى
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میان استوانۀ میانى از بقیۀ بناست که درزهایى آن ها را از هم 
جدا مى کنند. این درزها از پشت بام طبقۀ هم کف با سنگ هایى مانند 
درپوش بسته شده اند. نیم ستون هاى برج ساده اند، ولى سرستون ها 

داراى تراش هستند. 

زیرزمین کاخ خورشید از دو قسمت تشکیل شده است: ابتدا 
یک فضاى هشت ضلعى که درست زیر هشت ضلعى بالایى، یعنى 
زیر هم کف قرار دارد و داراى چهار ستون است. پیرامون این ستون ها 
مى رسد  نظر  به  یافته ها  اساس  بر  دارند.  قرار  راهروهایى  اتاق ها  و 
روى یک  احتمالا  و  دیگر  بناى  بقایاى یک  بر  عمارت خورشید  که 
مقبرة ایلخانى ساخته شده باشد. همچنان که مى دانیم، ایلخانان در 
ساخت بناهاى چندضلعى بسیار ماهر بودند و آثار چندى از سازه هاى 

چندضلعى از آنان برجا مانده است.

طبقۀ هم کف روى سکویى به ارتفاع یک و نیم متر که با پنج 
پله به سطح محوطه مى رسد قرار دارد. پله هایى که از طبقۀ هم کف 
به بام مى روند و پله هایى که از بام به بالاى برج مى رسند، با کندن 
جرزها درست شده اند و بالارفتن از آن ها بسیار مشکل است. محوطۀ 
بنا شامل باغى با الگوى کهن باغ هاى ایرانى است که در آن چهار کرت 
یا باغ عمود بر هم وجود دارد و عمارت خورشید در محل برخورد این 
چهار باغ واقع شده است. دور تا دور عمارت جوى آب و حوضچه هاى 
کم عمقى با فواره هاى سنگى وجود دارند. جریان آب در این آبراهه ها و 
ریزش آب از فواره هاى سنگى باعث خنک شدن داخل عمارت مى شده 
است. در ورودى در جانب شرق قرار دارد. میان عمارت تا ورودى باغ 

نیز حوضى مستطیلى با فواره هاى سنگى بلند قرار دارد.

این بنا هرچند «کاخ» خوانده مى شود، ولى دلیل احداث آن 
به درستى مشخص نیست. بسیارى آن را محل نگهدارى گنجینه ها و 
غنائم جنگى نادر مى دانند و برخى به دلیل وجود سردابى بزرگ و 
کتیبه اى از سورة نباء که به آخرت و زندگى پس از مرگ اشاره دارد، 
آن را آرامگاهى تصور مى کنند که نادر قصد داشته است براى خود 
و  کاملا سرد  کاخ که محلى  است، سرداب  یادآورى  به  بسازد. لازم 
خنک است، احتمالا براى دفن نادر در نظر گرفته شده بود. در دوران 
قاجار، از این سرداب  به عنوان زندان استفاده مى شد. این بنا در سال 
1318 به عنوان یکى از آثار ملى ایران به ثبت رسیده است. در حال 
حاضر در طبقۀ پایین این کاخ، موزه اى حاوى مجسمه هایى از  آیین ها 

و سنت هاى مردم کلات دایر است.

بـرجى شـکل،  بـخش داخـلى در قسـمت  در 
ایوانچه هایى در دو طبقه ساخته و با نقاشى و طلاکارى 
آراسته شده اند. پیرامون این فضاى هشت ضلعى در بالاى 

ایوانچه هاى طبقۀ اول «سورة نباء» نوشته شده است.

حجارى هاى بیرونى

ایوانچه ها

بخش داخلى گنبد

آیات قرآن پیرامون 
سالن اصلى

پشت عمارت

معمارى داخلى

فضاى هشت ضلعى

نمونه اى از توپ جنگى دوره نادر



مجله که کلاً به شما تعلق دارد، اما این بخش دیگر شور به شما تعلق داشتن را درآورده و یک باره هرچه شما براى ما بفرستید مى خواند، پاسخ 
مى دهد و چاپ مى کند. شاید برایتان سؤال پیش بیاید که اثرتان را کجا بفرستید؟ تا دلتان بخواهد، راه ارتباطى داریم: 

 Email:  Javan@roshdmag.ir   :این از رایانامه مان
این از سامانه پیامکى مان: 3000899519 

برایتان کلى مطلب به روز و دست اول، نظرسنجى، مسابقه و ... مى گذاریم. 
با مطرح کردن پیشنهادها، حرف ها و درددل هایتان، هم خودتان سبک مى شوید، هم به ما کمک مى کنید که بهتر شویم! 

نورسیده ها
زهرا فرنیا

دلم
 به 

ات
حرف

ببین اصلاً ما این مجله رو نمى خونیم، پس ولش کن 
زحمت نکش.

ببین! بر شما هم سلام. شاید باورت نشود دوست عزیز، 
مى دانیم که نمى خوانى. مى فهمیم! اصلاً از اینکه این 
پیام را دادى خیلى چیزها را مى شود فهمید. متوجه 
در  آخر که  تا صفحۀ  برداشتى،  را  هستیم که مجله 
آن نورسیده قرار  گرفته خط به خط خواندى و وارسى 
بعد هم  بردارى.  را  پیامکى  کردى که شمارة سامانۀ 
بهتر  ما  تا  برسانى  ما  به  را  بى توجهى ات  اینکه  براى 
شویم، گوشى را برداشتى و این پیام را فرستادى. کاش 

همۀ بى توجهى ها مثل بى توجهى تو بود! کاش ...

سلام، مهدیه از شهریار. چرا آخه بخش آشپزى رو از مجله ها حذف 
کردین؟! اصلاً من به عشق غذاهاتون مجله هاتون رو مى خوندم. الانم 

از70 کیلو شدم 40 کیلو، چون غذایى پیدا نمى کنم بخورم. چرااااااا!

به به! سلام به روى ماهت مهدیه جان! همین که سلام کردى، یعنى حواست هست که به خشم رشد جوانى دچار 
نشوى! عزیزم نمى دانستیم این قدر بخش آشپزى را دوست داشتى. نگاه کن اصلاً پوست و استخوان شدى. البته 
خیلى ها گفتند که این ستون موجب شده افزایش وزن بى رویه داشته باشند. به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم 
که با حذف این ستون، به نوعى رژیم غذایى براى شما تنظیم کنیم. اصلاً مى تواند تبلیغ رشد جوان از این به بعد 
این باشد: «دیگر لازم نیست براى کاهش وزن به برنامه هاى غذایى و تمرین هاى سنگین ورزشى روى بیاورید! 

ما با حذف بخش آشپزى اینجا هستیم. هروقت خوب وزن هایتان ریخت، بگویید تا بخش آشپزى را برگردانیم.
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ما که در چاپ مجله ها بیشتر دقت مى کنیم، اما بین خودمان بماند، با 
لباست  چه کار کرده اى که حالا مى خواهى آن را بیندازى گردن مجله؟! 
دیده شده، برخى با مجله ها (مجله هاى ما که نه) شیشه مى شویند. در 
این حالت ممکن است کاغذ خیس و مواد پاك کننده کمى به دست 
رنگ بدهند. البته باز هم مى گویم که هیچ کس جرئت ندارد با رشد 

جوان این کار را بکند؛ متوجه هستید؟! 
اصلا یک لحظه نگران شدیم. حالا که فکر مى کنیم، باید رشد جوان 
ببندیم به میز معلم، هروقت خواندید تمام شد، خودمان  با کش  را 

جمع آورى اش کنیم که چنین روزهایى را نبینیم.

نیمرو  مثل  لطفاً دستور پخت غذاهاى ساده، 
و املت را بده

تا میانۀ جمله داشتیم به دستورالعمل کوکو، و سوپ 
و دیگر ته تهش، دم پختک و این ها فکر مى کردیم. آن 
چند کلمۀ آخر اصلا اسیرمان کرد. مگر نیمرو را هم با 
دستور درست مى کنند؟ این طور که ما شنیدیم، زیر 
ماهیتابه را روشن مى کنند و تخم مرغ را مى اندازند 
وسطش. آن قدر نگاهش مى کنند تا خودش درست 
شود. به نظرمان شما که دنبال دستور نیمرو، آن هم 
الان هستى، سمت آشپزى نرو. بگذار این کار خطیر را 
بقیه انجام دهند. شما در بخش هاى دیگر به خانواده و 

جامعه خدمت کن.

به  مجله  این  کنید.  بیشتر دقت  مجله ها  در چاپ  لطفاً 
لباسم رنگ داد!
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روزها و ســاعت هاي دهۀ فجر یادآور سرودهاي 
ماندگار و تصنیف هاي شورانگیز و بی تکرارند؛ سرودهایی 
کــه بازگو کنندة پیام هــاي انقلاب اســلامی و بهترین 
دریافت کنندة اندیشه ها و آرمان هاي انقلاب اسلامی بودند؛ 

سرودهایی از جنس حرکت، پویایی، جنبش و مردم.
اغلب ســرودهاي انقلابی روزهاي بهمــن، فی البداهه 
سروده می شدند و در همان روز با آهنگ سازي و یکی دوبار 
تمرین کردن، ضبط می شدند و فرداي همان روز در اختیار 
مردم قرار می گرفتند. به همین خاطر هم از تازگی، طراوت 

و نوآوري خاصی برخوردار بودند.

بوي گل سوسن و یاسمن
شاعر: حمید سبزواري

خواننده: گروه کر
مطلع شعر: دیو چو بیرون رود، فرشته درآید

ایران ایران
شاعر: افشین سرفراز

آهنگساز: فریدون خشنود
خواننده: رضا رویگري

مطلع شعر: ایران ایران ایران
مشت شده بر ایوان

ایران ایران ایران
رگبار مسلسل ها

جاویدان ایران عزیز ما
شاعر: پازوکی

خواننده: گروه کر
مطلع شعر: به لالۀ در خون خفته، شهید دست از جان شسته

بهاران خجسته باد
شاعر: علی بهزاد

آهنگساز: کرامت االله دانشیان
مطلع شعر: هوا دلپذیر شد

گل از خاك بر دمید

آمریکا، ننگ به نیرنگ تو
شاعر: حمید سبزواري

آهنگساز: احمدعلی راغب
خواننده: اسفندیار قره باغی

مطلع شعر: آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو
خون جوانان ما می چکد از چنگ تو
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شـنیده بـودم که هـر ماه یکـى از دانش آمـوزان در 
مجلۀ «رشـد جوان» دربـارة بیمارى اش صحبـت مى کند. من 

هـم تصمیـم گرفتـم خجالـت را کنـار بگـذارم و جلـو بیایـم و 
قصـه ام را برایتـان تعریف کنم.

مـن امیرسـام هسـتم، دانش آموز پایـۀ اول دورة دوم متوسـطه 
و مبتـلا بـه بیمـارى «صـرع». اگـر نمى دانیـد صـرع چیسـت و 
حتـى اسـمش هـم بـه گوشـتان نخـورده ، تعجبـى نـدارد. صرع 
نوعـى بیمارى اسـت که کسـى دربـاره اش حـرف نمى زند و همه 
مخفـى اش مى کننـد. اما شـاید معنـى کلمـۀ «تشـنج» را بدانید.
بـه زبـان سـاده، بیمـار صرعـى بیمـارى اسـت کـه دچـار 
تشـنج هاى مکـرر مى شـود. مـن هـم اولیـن بـارى کـه دچار 
تشـنج شـدم، چیـزى دربـاره اش نمى دانسـتم. یـادم مى آیـد 
کـه با بچه هـاى فامیل در حیـاط خانۀ روسـتایى مادربزرگ 
بـازى مى کردیـم. هفـت سـالم بـود. عصـر تابسـتان بـود و 
سـایه ها حیـاط را دربرگرفتـه  بودنـد. نور خورشـید داشـت 
کم کـم از برگ هـاى سـبز نـوك شـاخه هاى گیـلاس محـو 
مى شـد. مـن و پسـرخاله ام از دوچرخـه سـوارى دور حیاط 
خسـته شـدیم، دوچرخه هـا را بـه دیـوار تکیـه دادیـم و 

نشسـتیم روى تخـت.
چیـزى کـه بعـدش یـادم مى آیـد، نورهاى چشـمک زن 
بودنـد. انـگار نـور آفتـاب روى برگ هـاى گیـلاس مثـل 
چـراغ روشـن و خاموش مى شـد. بعد دیدم کـه روى زمین 
افتـاده ام و همـۀ  خانـواده دورم ایسـتاده اند. در چهـرة همـه 
تـرس و وحشـت دیـده مى شـد؛ مخصوصـاً مـادرم کـه بعد 
از بـه هـوش آمدنـم، نوبت او بـود که با  آب  قند و پاشـیدن 

آب سـرد بـه صورتـش، حالـش را جـا بیاورند. 
بـه  بـرد و  بـه داخـل خـودرو  بغلـم کـرد و  پـدرم زود 
نزدیک تریـن بیمارسـتان رسـاند. بعـد از چنـد روز بسـترى 
و انجـام انـواع آزمایش هـا و عکس هـا مرخـص شـدم. مادرم 
هـر شـب چند شـربت بدمـزه در دهانم مى ریخت و حسـابى 
نگـران بـود. من هـم کلى سـؤال در ذهنم داشـتم که کسـى 

جوابى بهشـان نمـى داد.
اصـلا نمى دانسـتم چـه اتفاقـى افتاده اسـت. کسـى توضیح 
نمـى داد کـه در فاصلـۀ  بین نورهاى چشـمک زن بـاغ گیلاس 
و بیدارشـدن من وسـط حیاط خانه چه گذشـته اسـت. مادرم 
وانمـود مى کـرد چیـزى نشـده و هروقـت هـم مى پرسـیدم، یا 
جـواب سـربالا مـى داد یا مى گفـت از حـال رفتى، سـرت گیج 
رفـت و از ایـن حرف هـا. ولـى مـن مى دانسـتم قضیـه چیـزى 

بیشـتر از ایـن حرف هاسـت، فقط نمى دانسـتم چیسـت.
گاه بـه گاه بـه همـان بیمارسـتان مى رفتیـم و دکتـر از مـن 
نـوار مغـز مى گرفـت و همـان شـربت بدمـزه را دوبـاره برایـم 
مى نوشـت. در پاسـخ بـه درخواسـت مـادرم بـراى قطـع دارو 
هـم مى گفـت: «فعلا بایـد دارو بخـوره». واژة تشـنج را گاهى 
سـرما  وقتـى  مى شـنیدم.  مـادرم  حرف هـاى  لابـه لاى  از 
مى خـوردم و پیـش دکتـر مى رفتیم، یواشـکى بـه دکتر 

مى گفـت: «پسـرم داروى تشـنج مى خـوره.» وقتـى بـه 
کلمـۀ  تشـنج مى رسـید، صدایـش را پاییـن مـى آورد و از 
لاى دندان هـاى بسـته آهسـته بـه زبـان مـى آوردش و بعـد 
زیرچشـمى بـه اطرافـش نگاه مى کـرد که کسـى صدایش را 

باشد. نشـنیده 
دومیـن بـارى که دچار حملۀ تشـنج شـدم، تقصیر خودم 
بـود. عروسـى پسـرخاله ام بود و چنـد روزى مهمـان خاله ام 
بودیـم. مـادرم مدتـى بـود کـه خـوردن دارویم را بـه خودم 
واگـذار کـرده بـود، ولـى در آن چنـد روز  به قدرى سـرگرم 
بـازى با بچه هاى فامیل شـده بـودم کـه کلاً فراموش کرده 
بـودم دارو بخـورم. مـادرم وقتى فهمید حسـابى باهام دعوا 
کـرد و سـعى کـرد بـا دادن داروى بیشـتر جبرانـش کند. 
ولى ظاهراً فایده اى نداشـت. درسـت وسـط عروسى بودیم 
کـه دوبـاره جرقه هـاى نـور را دیـدم و بعـد دیـدم وسـط 
سـالن افتـاده ام. طبیعتـاً عروسـى به هـم ریخـت و کل 
فامیـل فهمیدنـد که من بـه قول خودشـان «تشـنجى» ام. 
تـا مدت ها از یادآورى این خاطره خجالت مى کشـیدم. 
همـۀ بچه هـاى فامیـل ازم مى پرسـیدند چـرا این جورى 
شـدم یا زیـر لبى پچ پـچ مى کردند. دیگـر حوصلۀ درس 
خوانـدن هـم نداشـتم و درس هایـم را پشـت سـر هـم 
تجدیـد مى شـدم. راسـتش علتـش ایـن بـود کـه فکـر 
مى کردم چـون «تشـنجى» ام، درس خواندنـم بى فایده 

اسـت و نمى توانـم مثـل بقیه موفق باشـم.
مـادرم کـه افـت تحصیلـى ام را دیـد، همـه چیـز را 
انداخـت بـه گـردن داروهـا و معتقـد بود داروهـا باعث 
کم شـدن هوشـم شـده اند. از یکـى از فامیل ها شـنیده 
بـود کـه بـا داروى گیاهـى مى شـود تشـنج را خـوب 
کـرد. بـراى همیـن از دکترم خواسـت دارویـم را قطع 
کنـد، ولـى دکتـر اصلاً موافـق نبود. مـادرم کـه اعتقاد 
داشـت مـن دیگـر خوب شـده ام و لازم نیسـت تـا آخر 
عمـر دارو بخـورم، شـروع کرد بـه دادن داروهاى گیاهى 

بـه مـن و کم کـردن داروهـاى خودم.
امـا طولـى نکشـید کـه دوبـاره دچـار تشـنج شـدم. 
وحشـتناك بـود. چـون ایـن دفعه همـه چیـز را مى دیدم. 
اول جرقه هـاى چشـمک زن آمدنـد و بعـد دسـت و پـاى 
راسـتم شـروع بـه پـرش کردنـد. هیـچ کنترلـى رویشـان 
نداشـتم و شـروع کردم بـه صدازدن مـادرم و بقیـه اش را هم 

به یـاد نمـى آورم.
وقتـى بـه هوش آمدم در بیمارسـتان بودم و مـادر و خواهرم 
با چشـمان گریان بالاى سـرم ایسـتاده بودند. گیج بودم. گویا 
تشـنج نیم سـاعت طول کشـیده بـود. پزشـک متخصص که 
مـرد مسـنّى بـود، بالاى سـرم آمد و مى شـنیدم کـه مادرم 
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را به خاطـر قطع کـردن دارویم سـرزنش مى کـرد. یکى دو 
روز در بخش نورولوژى بیمارسـتان اطفال بسـترى شـدم. «ام آر آى»  
مغـز و آزمایش هـا عـادى (نرمـال) بودنـد و یـک روز صبـح کـه بـا 
دسـتیارها و دانشـجوهایش بـراى ملاقـات روزانـه بـالاى سـرم آمده 

بـود، شـنیدم که گفـت این کـودك دچار «صرع» اسـت.
مـن 13ِ سـاله کـه روى تختم خوابیـده بود و فکر مى کـردم دیگر 
کـودك نیسـتم، یکهـو بلند شـدم و پرسـیدم: «صرع یعنـى چى؟» 
دکتـر بـا بى حوصلگـى نگاهى به مـن انداخت و گفـت: «صرع یعنى 
اگـه دارو نخـورى دوبـاره تشـنج مى کنى. تـا آخر عمرت بایـد دارو 

بخورى.» 
مادرم از شـنیدن این حرف ها اشـک در چشـمانش جمع شـد، 
ولـى چیـزى نگفت. مـن هم ترجیح دادم سـرم را پاییـن بیندازم 
و کتـاب فارسـى ام را بـردارم و وانمود کنـم دارم درس مى خوانم.

یکـى از دانشـجوها کـه مـرد جوانـى بـود، بـا نگرانـى بـه من 
و مـادرم و بـه اسـتادش نـگاه مى کـرد. وقتـى از اتـاق خـارج 
مى شـدند کمـى صبـر کرد، به پشـت سـرش نـگاه کـرد و بعد 

قـدم تنـد کـرد کـه بـه بقیۀ گـروه برسـد.
دو سـاعت بعـد دیـدم که دانشـجوى نگران دوباره برگشـت. 
سـلام کـرد و گفـت: «مـن دکتـر حیـدرى هسـتم. دیـدم که 
دربـارة  مریضـى ات سـؤال دارى. گفتم بیام بـرات کمى توضیح 

بدم.»
دکتـر جـوان بـدون معطلـى توضیـح داد که: «وقتـى فردى 
بـدون علـت خاصى دوبار یا بیشـتر دچار تشـنج بشـه، معمولا 
تشـخیص صـرع داده مى شـه. صـرع در واقـع خیلـى شـایعه 
و خیلـى از افـرادى کـه صـرع دارن، مى تونـن زندگـى عـادى 
البتـه اگـر داروهاشـون رو مرتـب بخـورن و  داشـته باشـن؛ 

مراقبت هـاى لازم رو انجـام بـدن.»
پرسیدم: «اصلاً چرا تشنج اتفاق مى افته؟»

از مغـز نشـانم  را آورد و عکس هایـى  رایانکـش (تبلتـش) 
داد وگفـت: «نورون هـاى مغـز به وسـیلۀ تکانه هـاى الکتریکـى 
کوچیکـى که مغـز تولید مى کنه، بـا هم ارتباط برقـرار مى کنن 
و پیام هـاى مغـز رو بـه اعضـاى متفاوت بدن مى رسـونن. تشـنج 
وقتـى اتفـاق مى افته که قسـمتى از مغـز ناگهان شـروع به تولید 
پیام هـاى الکتریکـى بیـش از حـد مى کنـه و بعـد ایـن پیام ها در 
کل مغـز منتشـر مى شـن و فعالیـت طبیعى مغز به هـم مى ریزه. 

غیرعـادى  حرکت هـاى  دچـار  بـدن  اندام هـاى  درنتیجـه 
مى شـن.»

دکتـر حیـدرى ادامـه داد: «توى پرونده ات نوشـته بـود که گفتى 
همیشـه قبـل از شـروع حملـۀ تشـنج، جرقه هـاى نـور مى بینـى. 
علتـش اینـه کـه پیام هـاى غیرطبیعى مغـز احتمالا از بخـش بینایى 

مغز شـروع مى شـن . 
اتفاقا اینکه جرقه ها رو مى بینى خوبه. 

چـون بهـت هشـدار مـى دن کـه حملـه ات داره شـروع مى شـه. 
این جـور موقع ها سـعى کـن بقیه رو صدا بزنى و خـودت رو از جاهاى 
خطرنـاك، مثـل بلنـدى یا نزدیک اشـیاى تیـز دور کنـى. نیازى هم 
نیسـت بقیه موقع تشـنج کارى انجام بدن. فقط باید مواظب باشـن 

که سـرت یـا بدنت بـه جایـى نخوره. 
سـعى نکنن دسـت و پاتو نگه دارن. چون این کار بى فایده اسـت. 
سـعى نکنـن چیـزى لاى دندونات بـذارن، چـون ممکنـه دندونات 
بشـکنه یا دسـت خودشـون آسـیب ببینه. سـعى نکنن بهت داروى 
خوراکـى بـدن، چـون امـکان نـداره. فقط بهتـره صبر کنن تشـنج 

خودبه خـود تمـوم بشـه یـا  تـو رو به یه محـل درمانى برسـونن.
به خاطـر ایـن اومدم این چیزهـا رو برات توضیـح دادم که خودم 
هـم تـو بچگیـم تشـنج کـردم و مثـل تـو مى خواسـتم علتـش رو 
بدونـم، ولـى هیچ کـس برام توضیح نداد و همیشـه از اسـم تشـنج 

مى ترسـیدم.»
دکتـر جـوان بعد از این حرف ها سـریع خداحافظـى کرد و گفت 
کلـى کار دارد و بایـد بـرود. بعد از رفتنش به مـادرم نگاه کردم که 
داشـت گوشـۀ چشـم هایش را بـا دسـتمال کاغذى پـاك مى کرد. 
نفـس راحتـى کشـیدم. کتـاب فارسـى ام را برداشـتم و شـروع به 

مطالعـه کردم. کلـى درس براى خواندن داشـتم. 
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عجیب تر از اینکه کسى بتواند مس را به طلا تبدیل کند، 
کسى است که موفق شود طلا را مس کند. 

شیمى شاید تنها علمى باشد که ســال ها اسیر یک باور خرافى 
عجیب و غریب بوده است. شیمى دان ها یک عمر خودشان و بقیه 
را سر کار گذاشته بودند. آن ها به دنبال یک مادة «نیست درجهان» 
به نام «اکســیر» بودند که وقتى به فلز کم ارزشى مثل مس بزنند، 
به طلا تبدیل شود. خیلى باحال است نه؟ حیف که چنین ماده اى 

هیچ وقت کشف نشد.
 الان شــما با خودتــان مى گویید: «از کجا معلوم؟ شــاید یک 
شیمى دان زرنگ اکسیر را کشف کرد و قضیه را به کسى لو نداد و 
کلى طلا به جیب زد.» اما این طور نیســت، چون دانشمند جماعت 
از این شیطانى ها بلد نیست و نخود توى دهانش خیس نمى خورد. 
خودتان مگر ندیده اید که به محض کشف یک موضوع علمى، چه 

سروصدا و دادار دودورى در عالم راه مى افتد؟ 

اسم ستون: درس بازی
نام درس: شیمی

عبداالله مقدمى

علاوه بر این، در طول تاریخ حتى یک نفر، براى نمونه هم، 
شیمى دان مایه دار نداریم که به او مشکوك شویم. همه هشتشان 

گرو نهشان  است.
احتمالا همین کشف نشدن اکسیر هم بوده که باعث شده است 

آن  ها چیزهاى علمى سخت سخت کشف کنند.
انگار ما بچه ها به مواد شــیمیایى گفته بودیم یک طورى کشف 
بشــوند که نشود باهاشان پول دار شــد. یکى نبود به شیمى دان ها 
بگوید: «آخه قربانتان بشوم، اصلاً این همه کار کردید که هیچ کارى 
نکنید؟! هى نشستید و کشف کردید و به قطر کتاب هاى ما  اضافه 

کردید. خب این صحیح نیست و ما تأیید نمى کنیم. 
از همه شــان بى اعصاب تر هم آن جنــاب مندلیف بود که یکهو 
جدول عجیب و غریبى  گذاشت جلوى دانش آموز از همه جا بى خبر 

و گفت: «حفظش کن!» 
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تصويرگر: اشکان سپهر



شروین سلیمانی

فصل امتحان! 

مثلِ عبور از مرکزِ آتشفشان ها
دلشوره مى گیرم زمانِ امتحان ها! 

از استرس قلبم مى آید در دهانم
چون جوجه ها وقتِ سقوط از آشیان ها! 

من خود به چشمِ خویشتن دیدم که گاهى
حتى به لب ها مى رسند از ترس، جان ها! 

وقتِ شروعِ امتحان حس مى کنم که
دارم مى افتم  از فرازِ نردبان ها! 

وقتى مراقب چشم مى دوزد به چشمم
انگار مانده در گلویم استخوان ها! 

شاید زبانم لال در درسى بیُفتم
با اینکه من هم بوده ام از درس خوان ها! 

وقتى بیفتم لحظۀ تلخِ شکست است
چون لحظۀ تلخِ شکستِ قهرمان ها

اما من از این چیزها باکى ندارم
با کوششم خواهم گذشت از هفت خوان ها

بهمن 
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از استرس قلبم مى آید در دهانم

دارم مى افتم  از فرازِ نردبان ها! 

انگار مانده در گلویم استخوان ها! 

شاید زبانم لال در درسى بیُفتم
با اینکه من هم بوده ام از درس خوان ها! 

اما من از این چیزها باکى ندارم
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زبان قرآن عربی است و زبان عربی برخلاف زبان فارسی، 
از دو نوع ضمیر مذکر و مؤنث برخوردار است. عرب ها اموري 

را که مخصوص زنان باشد، با واژگان مؤنث و امور مخصوص مردان 
را با واژگان مذکر بیان می دارند. به جز این دو مورد، در دو مورد 
دیگر، یکی در اموري که بین زنان و مردان مشترك باشد و دیگري 
در اموري که جنسیت در مورد آن ها اصلاً مطرح نیست، مانند خدا 
و فرشتگان، از ضمیرها و واژگان مذکر بهره می گیرند. یعنی در 
چهار حالت بالا، از لفظ هاي مذکر و تنها در یک حالت از لفظ مؤنث 
استفاده می کنند. همین طور در بعضی از موارد به لفظ نگاه می کنند 
و با توجه به لفظ، مؤنث یا مذکر آورده می شود، در حالی که از نظر 

جنس متفاوت با لفظ است.
پس هر کتابی که بخواهد به زبان عربی نوشته شود، حتی اگر 
از قواعد آن زبان پیروي کند و بر اساس  باید  الهی باشد،  کتاب 
ساختار آن باشد. قرآن هم به دلیل اینکه به زبان عربی نازل شده 
است، به همین شیوه سخن می گوید و هم گام با قواعد عربی، در سه 
حالت از ضمیرها و واژگان مذکر و در یک حالت از واژگان مؤنث 
استفاده می کند. یعنی قرآن براي خودش شیوة گفتار مردانه یا زنانه 
ابداع نکرده است تا ما به دنبال پاسخ و دلیل آن باشیم، بلکه زبان 
قرآن، زبان محاورة عربی است و قواعد، ادبیات و دستور زبان عربی 

در آن به کار رفته است.
دلیل خاصی که می گوییم،  به  قرآن  بدانید، حتی  است  جالب 
برخلاف سیرة متداول و محاورات عربی که در امور مشترك بین 
زنان و مردان تنها به آوردن ضمیر و واژگان مذکر بسنده می شود، در 
سورة احزاب، آیۀ 35، از هر دو واژگان مؤنث و مذکر، آن هم به تکرار، 
استفاده کرده است. مفسران در توضیح این آیه نوشته اند: «اسماء 

بنت عمیس به پیامبر(ص) عرض کرد: چرا فضایلی که در قرآن 

چرا در آیات قرآن بیشتر آقایان مورد خطاب اند 
و چرا دربارة نعمت هاي بهشتی به خانم ها توجه نشده است؟

به صورت جمع بیان شده اند، در مورد زنان مطرح نیستند؟ 
و به دنبال آن آیۀ مذکور نازل شد و تک تک صفات و فضایل 

اخلاقی با تأکید بر دو صورت جمع مذکر و مؤنث بیان شد (تفسیر 
نمونه، ج 17: 308). تا به این ترتیب شبهه از بین رود و کسی فکر 
نکند که اگر به مقتضاي ادبیات عرب در امور مشترك از گفتمان 

مردانه استفاده می شود، این امور به مردان اختصاص دارند.»
بعضی دیگر از مفسران قرآن هم نوشته اند: «این آیه به حقیقت 
مهمی اشاره می کند؛ این حقیقت که آنچه در قرآن به صیغۀ مذکر 
آمده است، به مردان اختصاص ندارد، بلکه شامل هر دو جنس مرد 

و زن می شود» (مدرسی، ج 10: 267).
ازدواج هاي بهشتی هم  در مورد توصیف نعمت هاي بهشتی و 
باید گفت: همین سخن که در قبل گفتیم، در توصیفات نعمت هاي 
بهشتی برقرار است. یعنی این نعمت ها شامل حال هم مردان و هم 

زنان می شوند و نه اینکه به مردان اختصاص داشته باشند.
در قرآن هم از دو نوع نعمت بهشتی یاد شده است:

1. نعمت هاي جسمانی: مانند باغ هاي بهشتی، سایه هاي بهشتی، 
خادمان بهشتی، غذاها و نوشیدنی هاي بهشتی، قصرها، فرش ها، 
ظرف ها، لباس ها و زینت هاي بهشتی که همه شامل حال هم مردان 
و هم زنان می شوند. در این نوع نعمت ها از همسران بهشتی یاد 
شده است که این هم شامل مردان می شود و هم شامل حال زنان 

و حورالعین تنها براي مردان نیست (مکارم، ج 6: 261).
2. نعمت ها و لذت هاي معنوي و روحانی: مانند خشنودي خدا، 
زوال خوف، دوستان  و  امنیت  و صفا،  ویژه، محیط صلح  احترام 
همراه و رفیقان باوفا، نشاط فوق العادة درونی و نعمت هایی که در 
تصور نمی گنجند. همۀ این نعمت ها هم بین زنان و مردان مشترك 

هستند.
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انگار روزها هم روح دارند. انگار روزها هم نفس می کشند، انگار روزها هم متولد می شوند. زمین به دور خورشید می چرخد، اما جایی انگار تمام 
هستی می ایستد. نه از براي همه، فقط براي یک نفر که خود به تنهایی یک «هستی» است.

بیست وهفتم رجب، زمان متولد می شود. در یک غار، غاري که دیوارهایش سال هاست محرم زمزمه هاي عاشقانۀ «محمد(ص)» است با پروردگار. 
نجواهایی که فقط او می داند با خدایش. خدایی که دیدنی نیست، اما مهربان است، خدایی که بخشنده است.

خدایی که دست به قلم برد. اول از همه براي دنیاي ما یک خورشید آفرید تا همه جا را روشن کند. براي سیاهی شب یک ماه و هزاران ستاره، 
کوه ها را مانند میخی بر زمین کوبید. بعد دریاها را جاري کرد تا دشت ها و جنگل ها برویند و برویند از درختان، میوه هاي شیرین و آبدار!

صداي آواز پرندگان، ماهی ها و حیوانات بیشه. ابرهاي پنبه اي پر از باران و هزاران باد 
و نسیم و صاعقه. در دل کوه ها معدن هاي سنگ هاي قیمتی، از طلا  و فیروزه تا الماس 

و زمرد و عقیق...
اما از آفرینش هیچ کدام از این ها به خودش تبریک نگفت...

«فتبارك االله احسن الخالقین (مؤمنون، 14)» را وقتی گفت که در انسان روح الهی 
دمید.

او تمام این دنیا را نقاشی کرد. فقط براي یک چیز! براي آسایش و راحتی انسانی 
که قول داده بود، تنها او را بپرستد!

انســان که پایش به زمین رســید، نه تنها شــروع کرد به قتل و خون ریزي که 
خدایش را نیز فراموش کرد.

و حــالا در مکه کنار خانۀ کعبه که حضرت ابراهیم(ع) بت شــکن بنایش کرده 
است، بت هاي «لات» و «عزي» را قرار مى دهند.

از همان طلا و نقره ها و می گذارند پیش رویشان و می گویند: «تو را می پرستیم 
و از تو یاري می جوییم!»

روزها هم متولد می شــوند، بیســت وهفتم رجب متولد می شــود. جایی که 
جبرییل، فرشــتۀ وحی از آســمان به زمین می آید و ندا می دهد بر مردي که 
قرار است به یاد همۀ مردم دنیا بیاورد که «شما با خدایتان پیمان بستید که 

تنها او را بپرستید!»
«بخوان به نام پروردگارت!»

پروردگاري که یکتاســت و هزاران هزار بار مهربان تر از مادر و هزاران هزار 
لطیف تــر از بــرگ گل و هزاران هزار بار تواناتر از هــر آنچه که متصوري و 

هزاران هزار...
محمد(ص) از غار بیــرون می آید. هر کجا را که نگاه می کند، جبرییل را 

می بیند.
محمد(ص) دیگر محمد نیســت، اکنون او «پیامبر» اســت. پیامی در 
سینه اش دارد از خداي آسمان ها، خداي کهکشان ها، خداي آب و آفتاب، 

خداي زمین و زمان، خداي هر چه هست و هر چه نیست.
اکنون رسالتی بر دوش هایش سنگینی می کند که جز با محرم نمی تواند 
تقسیمش کند، همراه روزهاي سرد و گرمش، همسرش خدیجه(س) و 

پسر عمویش علی(ع).
دیگر قدم به احترام قدم هایت خاك می شود و هوا در هواي نفس هایت، 
دم مسیحایی است. غار تنهاي کوه نور شده است یک سرآغاز، سرآغاز 

پیامبري، آخرین پیامبر خدا.
انگار نقطۀ پایان رســالت آن صدوبیست و چهار هزار فرستاده به 

نقطۀ «نون» امین می رسد، محمد امینی که همواره امانت دار مال 
و آبرو و زن و فرزند مردمانی اســت که از بار امانت خدایشــان 

شانه خالی کردند.
و پانزده قرن پیش برگزیده شد تا دنیا را با همه زیبایی هایش 
به انسان برگرداند تا لبخند را به انسان هدیه دهد و انسانیت را 
چنان برقرار سازد که انگار همان روزي است که خداوند فرمود 

«فتبارك االله احسن الخالقین»

 (ص)پيامبرخدا
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معصومه پاکروان آزمون سراسری
 آداب درس خواندن 

آیا به این دقت کرده اید که درس خواندن هم آداب دارد؟! زمانى که من هیچ آداب 
و ترتیبى نمى جوییدم و هرچه مى خواســت دل تنگم مى خواندم و در حال درس خواندن و 
آزمون هاى چهار جوابى بودم، ناگهان یک پس گردنى از خان بابا خوردم و فهمیدم هر سخن 
جایى و هر آزمون مکانى دارد! این موضوع را از هشــدار خان بابا هم فهمیدم؛ وقتى با خشم 
قوزکردن کمر مرا نشان داد و گفت: «این جور درس خوندن به درد خودت مى خوره! این قدر 

قوز کن که بعد از آزمون سراسرى ببریم و بستریت کنیم!»
همین جا بود که مامان خانم گفت: «فقط نشستنش نیست که! این اصلاً آداب درس خوندن 
رو بلد نیست! بلد نیست که زمان رو در نظر بگیره. یه ساعت تو اتاقش نگذاشته و نمى دونه 

چند ساعت درس خونده، چند ساعت دیگه باید درس بخونه!» 
فردا هم مامان خانم یک ساعت پر سرو صدا که صداى تیک تاکش روى مخم بود، آورد وصل 
کرد توى اتاق و وقتى به همه اعلام کرد که این تا امروز ساعت توى اتاقش نداشت، نظرهاى 
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متفاوتى به بنده رسید؛ مثل اینکه 
دماى اتاقش چقدر اســت ... دماى اتاقش 
باید مطبوع باشــد ... موقع درس خواندن 
نــه چرت بزند نه بلــرزد و ... بعد هم یک 
دماسنج به اتاق من اضافه شد! خان دایى 
گفت: «نور اتاقش هم مثل درس خوندنش 

مناسب نیست!»
خــان بابا از آن لحظه بــه بعد چند نوع 
لامپ  کم مصرف با رنگ هاى متفاوت آورد 
و براى اتاق امتحان کرد و من هر کدام را 
به یک دلیلى رد  کردم و خان بابا بیشتر به 
خرج مى افتاد. دیگر تقریباً اتاق داشت به 
جاى مکان درس خواندن به تالار عروسى 
تبدیل مى شد با نور و رنگ هاى گوناگونش! 
خان عمو گفت که سر مبارکم باید این ورى 
باشد ... زن دایى گفت پاى مبارکش آن ورى 
... عمه خانم گفت چشمانش باید این قدر از 
کتاب دور باشد ... و خلاصه که شده بودیم 
موش آزمایشگاهى. یکى مى گفت پاهایت 
را بالا بگیر، یکى مى گفت دستانت را شل 
کن، یکى مى گفت گوش  هایت روى هیچ 
چیز جز صداى خودت متمرکز نباشد و ...

این گونــه بود کــه مــا از درس خواندن 
کنار کشیدیم و حواسمان رفت به صداى 
ســاعت و مدل پاها و اندازة فاصلۀ کتاب 
تا چشــمانمان!  این طور بود که کلاً درس 
خوانــدن ما طبق آداب جدیدى شــد که 
برایمــان تازگى داشــت و حواســمان به 
همه چیز جمع شــد جز آزمونى که باید 
بدهیــم. زمانى که به صــداى تیک تاك 
ساعت گوش مى دادیم، خان بابا یکى دیگر 
زد زیر گوشــمان که تو اگر درس بخوان 
بودى که بى ادب و آداب مى نشســتى سر 
درس خواندنت! بعد هم دماسنج و ساعت 
را از اتاق برداشت و گفت: «تو درس بخون 

نیستى! ما رو مسخرة خودت کردى!»
همۀ لامپ ها را هم برداشت و جمع کرد و 
گفت: «با همان چراغ مطالعه درس بخون! 

... کنکورى هم کنکورى هاى قدیم!»



مادر و پدر عزیزم سلام.
اگر کار و زندگى گذاشته باشد، لابد فهمیده اید که من 9 ماه است 
که از خانه بیرون رفته ام و نیســتم. شاید از خودتان پرسیده اید، پس 
این بچه کجاســت؟ خب برایتان بگویم من بهرام هستم. نه منظورم 
بهرام پسر همسایه نیست! یقه اش را ول کنید و ادامۀ نامه را بخوانید. 
ماجرا از دوران کرونا شروع مى شود. من از طریق بهرام (همان پسر 
همسایه، پس مى توانید یقه اش را ول نکنید) فهمیدم که مدرسه اى در 
مریخ (یا همان بهرام) دوره هاى غیرحضورى و برخط گذاشته است؛ 
مدرسه اى که مدرکش قابل معادل سازى با مدرك ما بود. بنابراین طى 
دو سال کرونا، با اجازة شما به جاى اینکه با برنامۀ شاد، شاد بشوم، با 
برنامۀ آن مدرسه غمگین شدم. چرا؟ چون فهمیدم چقدر امکانات ما 
محدود است. مثلاً اینکه دانش آموزان در آنجا مى توانند فوتبال هوایى 
بازى کنند یا درس ها به صورت حافظه به مغزشان اضافه مى شود، یا 

کروناى مریخى چقدر با زمینى فرق دارد و چه باحال است.
 خلاصه اینکه با برداشتن محدودیت ها من تصمیم گرفتم براى ادامۀ 
تحصیل به مریخ بروم. از آنجا که فرزندتان از مریخى ها باهوش تر بود، 
کمک هزینۀ (بورسیۀ) تحصیلى گرفتم. و از آنجا که از زمین تا مریخ، 
9 ماه فاصله است، زودتر راه افتادم تا در جشن شکوفه هاى تحصیلى 

شرکت کنم. به محض اینکه پایم رسید به 
مریخ (که البته هنوز نرسیده، چون همه اش 
در هوا معلقم) فهمیدم چه اشتباهى کردم. 
روى زمین از لباس یک شکل (فرم) مدرسه 

سناء شایان

نامه ای از
بهرام

بدم مى آمد، اینجا بدتر است. همیشه باید لباس فضانوردى تنم باشد، 
وگرنه مثل مرغ سوخارى مى شوم.

راســتى چقدر دلم براى مرغ و ماکارونى و باقى چیزها تنگ شده. 
گرچه اینجا مرغ در آن واحد کباب مى شــود، ولى کو  مرغ؟ همیشه 
وقتى مریض مى شــدم، از کپســول و قرص فرارى بودم، ولى اینجا 
نهایت چیزى که به  ما مى دهند، چند تا کپســول و قرص است که 

مثلاً غذا هستند. 
البتــه اینجا زیاد هم بد نیســت. مثلا اگر بخواهى با کســى دعوا 
کنى، مشــت اول را که بزنى، هر دو از دو طرف از هم دور مى شوید؛ 
قانون عمل و عکس العمل. براى همین دعواها در نهایت فقط کلامى 
هســتند. یک خوبى دیگر که دارد، از پشت حباب لباس فضانوردى 
دیگر مشخص نیست چه شکلى هستى. براى همین آرایش و پیرایش 
اهمیتــى ندارد. ولى حتماً براى تو مادر، کمى از خاك مریخ مى آورم 
که صورتت را با آن سرخ کنى، چون قرمزى اش را هیچ جا نمى توانى 

گیر بیاورى. 
دیگر اینکه فعلاً عرضى نیست. اگر خبردار نشده اید که من نیستم، 

بهتر است باز هم به روى خودتان 
نیاورید. چرا کــه اقامتم در اینجا 
چهار سال بیشتر طول نمى کشد. 
به زودى شــما را خواهــم دید. با 

تشکر دانش آموز مریخى شما.  

بهمن 
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مقصود تویى، کعبه و بتخانه بهانه
تنها این مصراع معروف نیست. این بیت هم معروف است:

هر کس به زبانى صفت حمد تو گوید
بلبل به غزل خوانى و قمرى به ترانه

این ها را از مخمسى نقل کردیم که شاید معروف ترین «مخمس» 
شعر فارسى باشد. بگذارید اول دربارة مخمس توضیح بدهم. مخمس 

شکل خاصى از «مسمط» است.
مشکل دو تا شد. مسمط چیست؟ شعرى است که بر پایه و قالب 
غزل نوشــته مى شود، ولى به جاى یک مصراع اول، چند تا مصراع 
اول هم قافیه دارد. انگار مصراع اول یک غزل تکثیر شــده باشــد و 
به چند مصراع هم قافیه تبدیل شــده باشد. ولى مصراع دوم همان 
یکى اســت. حالا بسته به تعداد این مصراع ها، این قالب شکل هاى 
متفاوتــى مى یابد؛ مثل مربــع (چهارتایى)، مخمــس (پنج تایى)، 

مسدس (شش تایى) و .. من خودم تا هشت تایى اش را هم دیده ام.
بهتر این است که مثالى بیاوریم از مسمط «خزانیۀ» منوچهرى. 

گویا آقاى منوچهرى این قالب را ابداع کرده است:
خیزید و خز آرید که هنگام خزان است 

باد خنک از جانب خوارزم وزان است
آن برگِ رزان بین که بر آن شاخِ رزان است

گویى به مثل پیرهن رنگرزان است
«دهقان به تعجب سرِ انگشت گزان است
کاندر چمن و باغ، نه گل ماند و نه گلنار»

طاووس بهارى را، دنبال بکندند
پرَّش ببریدند و به کنجى بفکندند

خسته به میانْ باغ به زاریش پسندند
با او ننشینند و نگویند و نخندند

«وین پرّ نگارینْش بر او باز نبندند
تا بگذرد آذرمه و آید سپس آذار»

ملاحظه مى کنید؟ آن قســمت هایى که من در گیومه گذاشته ام 
گویا بیت هاى یک غزل مى توانســتند باشند. و به هر کدام از این ها 
چهار مصراع اضافه شــده اســت که مجموع هر بند مى شود شش 

مصراع. یعنى این مسدس است؛ به همین سادگى.
گفتیم که مســمط مثل این اســت که به بیت هــاى یک غزل، 
مصراع هایى اضافه کنیم. خب پس نمى شــود غزل یک شاعر دیگر 

بهمن 
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را گرفت و به آن مصراع هایى اضافه کرد و مســمط ســاخت؟ بله 
مى شود و این کار بسیار در شعر فارسى رایج بوده است. کار سختى 
هم نیســت. مادة اصلى آماده اســت. یک غزل حافظ یا سعدى را 
بردار، براى هر مصراع اول آن چهار پنج مصراع هم قافیه بســاز و 
یک مسمط تحویل بده. البته بیشتر هم اضافه کردن سه مصراع و 
ساختن مخمس معمول است. چنان که شیخ بهاءالدین عاملى یا 

همان شیخ بهایى بر غزل خیالى بخارایى این کار را کرده است.
و جالب اینکه از بین این همه مخمسى که شاعران بر غزل هاى 
دیگران ساخته اند، فقط یکى از آن ها عالى از کار درآمده و ماندگار 
شده است. چرا؟ چون تو در واقع خودت خلق و ابتکار ندارى. حرف 
اصلى را شاعر اول گفته است. تو فقط ناچارى آن را گسترش بدهى 
و گاهى هم به دلیل اینکه قافیه ها در اختیار تو نیست، در تنگناى 

قافیه گیر کنى و حرف هاى بى ربط بگویى.
با این حال، این شعر درخشان را نباید نادیده گرفت. شعرى که 
به تنهایى جور همۀ مخمس هاى تاریخ ادبیات فارســى را کشیده 
است. شاید علت هم این است که شاعر نوعى نگاه عرفانى با وسعت 
مشــرب و تســاهل را ترویج مى کند؛ چیزى که بسیار دوستدار و 
خریدار دارد. انسان ها دوســت دارند که کسى از دایرة ستایش و 
لطف خداوند محروم نشود و هر شعرى که همگان را به این دایره 

فرا بخواند، دوست داشتنى است. 
حالا با این مقدمات، بیاییم از شعر لذت ببریم. ملاحظه مى کنید 
که بیت هایى که در گیومه گذاشــته ام، از خیالى بخارایى است و 

باقى مصراع ها را شیخ بهایى بر آن ها افزوده است:
تا کى به تمنّاى وصال تو یگانه

اشکم شود از هر مُژه چون سیل روانه
خواهد به سر آید شب هجران تو، یا نه؟

«اى تیر غمت را دل عشّاق، نشانه
جمعى به تو مشغول و تو غایب ز میانه»

رفتم به درِ صومعۀ عابد و زاهد
دیدم همه را پیش رُخَت راکع و ساجد

در میکده رهبانم و در صومعه عابد
«گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد
یعنى که تو را مى طلبم خانه به خانه»

روزى که برفتند حریفان پى هر کار
زاهد سوى مسجد شد و من جانب خَمّار

من یار طلب کردم و او جلوه گه یار
«حاجى به ره کعبه و من طالب دیدار

او خانه همى جوید و من صاحب خانه»

هر در که زنم، صاحب آن خانه تویى، تو
هر جا که روم، پرتو کاشانه تویى، تو
در میکده و دیر که جانانه تویى، تو

«مقصود من از کعبه و بتخانه تویى، تو
مقصود تویى، کعبه و بتخانه بهانه»

بلبل به چمن زان گل رخسار نشان دید
پروانه در آتش شد و اسرار، عیان دید

عارف، صفت روى تو در پیر و جوان دید
«یعنى همه جا عکس رُخ یار توان دید
دیوانه منم من، که روم خانه به خانه»

عاقل به قوانین خرد راه تو پوید
دیوانه برون از همه آیین تو جوید
تا غنچۀ بشکفتۀ این باغ که بوید

«هر کس به زبانى صفت حمد تو گوید
بلبل به غزل خوانى و قمرى به ترانه»

بیچاره بهایى که دلش زار غم توست
هر چند که عاصى است، ز خیل خِدَم توست

امّید وى از عاطفت دم به دم توست
«تقصیرِ خیالى، به امید کرم توست

یعنى که گنه را به از این نیست بهانه»

بهمن 
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مهاجر سرزمین آفتاب
«وطن پرستى جزئى از آیین سنتى مکتب شینتو است؛ چیزى فراتر از علاقه به زادگاه. 

علاقه اى از جنس عشق به مادر. حالا که بزرگ تر شده بودم و به پایۀ اول مى رفتم، از شنیدن 
اسمم و معناى آن بیشتر لذت مى بردم. کونیکو، فرزند وطن. وقتى هم کلاسى ها صدایم مى زدند 
کونیکو، احساس شیرینى آمیخته با غرور پیدا مى کردم. گویى فقط من و دخترانى چون 
من که اسمشان کونیکوست، فرزند وطن هستیم و بقیه غریبه اند. پرچم کشورم را 
مثل اسمم دوست داشتم. روى میز چوبى هر کلاس یک پرچم گذاشته بودند. 
معلم پایۀ اول مى گفت اولین جایى که خورشید در بامداد زودتر از هر جاى 
دیگر در کرة زمین طلوع مى کند و به مردم سلام مى دهد، سرزمین ماست: 
کشور خورشید تابان. و من که به ماهى قرمز و لباس کیمونوى قرمز و 
شکوفه هاى قرمز علاقه داشتم، از دیدن دایرة توپرُ و قرمزرنگ پرچم که 

نماد خورشید است، ذوق زده مى شدم و شادى مى دوید زیر پوستم.» 
براى خیلى از ما، ژاپن در حد نام کشورى است که در نقشه پیدایش 
مى کنیم، اما براى خانم کونیکو یامامورا زادگاه و سرزمین مادرى است؛ 
بانویى که در زندگى شگفت انگیز خود عشق را در نگاه یک مسلمان 
ایرانى جست وجو کرد و همه چیز براى او دگرگون شد. کتاب «مهاجر 
سرزمین آفتاب»، که به کوشش حمید حسام و مسعود امیرخانى 
یامامورا، یگانه مادر  اثرى است که خاطرات کونیکو  تدوین شده، 

شهید ژاپنى در ایران را به مخاطبان عرضه مى دارد. 
در مقدمۀ اثر، حمید حسام در مورد آشنایى با یامامورا و نگارش 
کتاب خاطراتش این گونه مى نویسد: «مردادماه سال 1393 با 
گروهى نه نفره از جانبازان شیمیایى براى شرکت در مراسم 
سالگرد بمباران اتمى هیروشیما به ژاپن دعوت شدیم. در 
فرودگاه امام خمینى(ره)، بانویى محجبه با سیماى شرقى، 
به عنوان مترجم گروه، به ما معرفى شد. این سفر سرآغاز 
آشنایى من با کونیکو یامامورا بود. او در مسیر طولانى 
پرواز دبى - توکیو بیشتر قرآن مى خواند و گاهى با 
زبان ساده و تا حدى نامأنوس خاطراتى براى من 
جانبازان  دیدار  هنگام  ژاپن،  در  مى کرد.  تعریف 
شیمیایى و بازماندگان بمباران اتمى هیروشیما، 
گوشم به سرفه هاى جانبازان بود و چشمم به 
کونیکو یامامورا که حرف هاى دو گروه را براى 
هم ترجمه مى کرد و گاهى قطره اشکى از 
گوشۀ چشمانش جارى مى شد و عطش مرا 
بیشتر  زندگى اش  داستان  شنیدن  براى 
مى کرد. من تا آن زمان نمى دانستم که 
او یگانه مادر شهید ژاپنى در ایران 

است.» 
وى مى افزاید: «از همان سال، همواره 
یگانه  این  زندگى  نگارش  اندیشۀ 
بود.  کرده  مشغول  را  ذهنم  بانو 
شخصى ام،  قاعدة  طبق  بنابراین، 

پیش از مصاحبه ها، طریق 
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مصاحبت و همراهى با راوى را پیش 
گرفتم و طى هفت سال به هر بهانه و 

در هر دیدار، نقبى به دنیاى درونى اش زدم 
تا در اتفاقات و حادثه ها نمانم. سرانجام هم 
پذیرفت که اسرار ناگفتۀ زندگى اش را بازگو 

کند.»
است  داشته  اظهار  نیز  یامامورا  کونیکو 
زیادى  افراد  فرزندش  شهادت  از  پس  که 
خواستار نوشتن خاطرات وى بوده اند، اما از 
میان آنان، حمید حسام توجه و اعتماد او 
را برانگیخته و اکنون کتاب مهاجر سرزمین 
آفتاب داستان پرفراز و نشیب زندگى وى را 

از کودکى تا زمان حال دربردارد.
اهل  و   1340 سال  متولد  حسام  حمید 
جوانى  در  که  وى  است.  همدان  شهر 
سابقۀ حضور در جبهه هاى نبرد را داشته، 
در آثار خود غالباً راوى وقایع دوران جنگ 
بوده است. از کتاب هاى او مى توان به «آب 
هرگز نمى میرد» و «خداحافظ سالار» اشاره 
کرد. مسعود امیرخانى هم نویسنده اى توانا 
با علاقه هاى متنوع است که تاکنون آثارى 
خواندنى چون «اندوه جنگ» و «دردسر» را 

به انتشار رسانده است. 
در کتاب مهاجر سرزمین آفتاب، زندگى 
خانم یامورا را از کودکى تا میان سالى پى 
او تحت  مى گیریم، و شرح رشد و نمو 
مردى  با  آشنایى اش  بودایى،  تعالیم 
آمدن  دنیا  به  او،  با  ازدواج  و  مسلمان 
سوزناك  شهادت  بالاخره،  و  فرزندش 
دنبال  یک  به  یک  را  دلبندش  فرزند 
تحسین  مورد  کتاب  این  مى کنیم. 
حضرت آیت االله خامنه اى قرار گرفته و 

متن تقریظ ایشان به این شرح است:
این  پرجاذبۀ  و  پرماجرا  «سرگذشت   
شیواى  و  رسا  قلم  با  که  دلاور  بانوى 
جداً  است،  یافته  نگارش  حسام  حمید 
خواندنى و آموختنى است. من این بانوى 
سال ها  را  او  بزرگوار  همسر  و  گرامى 
پیش در خانه شان زیارت کردم. خاطرة 
آن دیدار در ذهن من ماندگار است. آن 
روز جلالت قدر این زن و شوهر با ایمان 
امروز  را مثل  با گذشت  و  با صداقت  و 
که این کتاب را خوانده ام، نمى شناختم؛ 
تنها گوهر درخشانِ شهید عزیزشان بود 
که مرا مجذوب مى کرد. رحمت و برکت 
الهى شامل حال رفتگان و ماندگان این 

خانواده باد.»

خانم کونیکو یامامورا در سال 1317 
آشنایى  از  پس  آمد.  دنیا  به  ژاپن  در 

با یک تاجر ایرانى به نام اسداالله بابایى، در 
به  سالگى  در سن 20  سال 1337  حدود 
ایران آمد و علاوه بر فراگرفتن قرآن و احکام 
اجتماعى  فعالیت هاى سیاسى -  به  اسلام، 
یافت.  بابایى شهرت  نام سبا  به  پرداخت و 
دوران  در  بابایى  خانم  زندگى  از  فصلى 
پهلوى  رژیم  با  مبارزه  و  اسلامى  نهضت 
سپرى شد. پس از پیروزى انقلاب اسلامى 
فعالیت هاى او ادامه یافت و با شروع جنگ 
تحمیلى، پسرش محمد بابایى راهى جبهه 
شد و در عملیات والفجر1 به شهادت رسید. 
خانم بابایى که تنها مادر شهید ژاپنى بود، 
بیشتر  آن،  از  پس  و  دهۀ 1360  در طول 
و  ترجمه  حوزة  در  را  خود  فعالیت هاى 
همکارى با دانشگاه ، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامى و سایر نهادها گذراند. خانم کونیکو 
یامامورا پس از مهاجرت به ایران به عنوان 
مترجم زبان ژاپنى مشغول به کار شد و در 
ترجمۀ کتاب هاى فارسى به ژاپنى و ترجمۀ 
پویانمایى هاى ژاپنى به فارسى نیز با صدا و 

سیما همکارى داشت. 

بهمن 
1401٢٩

کلاس هـاى  بـرگـزارى  هـمچـنین 
اهم  از  هـنرى  و  فرهنگى  آموزشى، 

فعالیت هاى او به شمار مى رفت. او همچنین 
چند  و  بود  تهران»  صلح  «موزة  فعالان  از 
سال به عنوان مادر موزة صلح در این موزه 
نمادین  سرپرست  به عنوان  داشت.  فعالیت 
کاروان ایران نیز در پارالمپیک 2020 راهى 
شهید  آموزشگاه  ساخت  شد.  مسابقه ها 
محمد بابایى در یزد، راه اندازى بازارچه هاى 
دانشجویان  راهنمایى  و  همراهى  خیریه، 
از  کریم،  قرآن  تدریس  و  ایران  در  ژاپنى 
شهید  مادر  این  متعدد  فعالیت هاى  جمله 
بوده است.  او در 10 تیر ماه 1401 پس از 
طى یک دوره بیمارى دار فانى را وداع گفت. 
از نظر  ادامه  را در  از خاطراتش  برش هایى 

مى گذرانید.

در کتاب مهاجر سرزمین آفتاب، زندگى 
خانم یامورا را از کودکى تا میان سالى پى 
او تحت  مى گیریم، و شرح رشد و نمو 
مردى  با  آشنایى اش  بودایى،  تعالیم 
آمدن  دنیا  به  او،  با  ازدواج  و  مسلمان 
سوزناك  شهادت  بالاخره،  و  فرزندش 
دنبال  یک  به  یک  را  دلبندش  فرزند 

حضرت آیت االله خامنه اى قرار گرفته و 

این  پرجاذبۀ  و  پرماجرا  «سرگذشت   
شیواى  و  رسا  قلم  با  که  دلاور  بانوى 
جداً  است،  یافته  نگارش  حسام  حمید 
شیواى  و  رسا  قلم  با  که  دلاور  بانوى 
جداً  است،  یافته  نگارش  حسام  حمید 
شیواى  و  رسا  قلم  با  که  دلاور  بانوى 

خواندنى و آموختنى است. من این بانوى 
سال ها  را  او  بزرگوار  همسر  و  گرامى 
پیش در خانه شان زیارت کردم. خاطرة 
آن دیدار در ذهن من ماندگار است. آن 
روز جلالت قدر این زن و شوهر با ایمان 
امروز  را مثل  با گذشت  و  با صداقت  و 
که این کتاب را خوانده ام، نمى شناختم؛ 

که مرا مجذوب مى کرد. رحمت و برکت 
الهى شامل حال رفتگان و ماندگان این 



***ازدواج و زندگى ***
وقتى صحبت از ازدواج با یک ایرانى به میان 
آمد، خانواده ام اول کمى مقاومت کردند. آن 
به  ژاپن ذهنیت بدى نسبت  زمان ها مردم 
خارجى ها داشتند و اگر یک ژاپنى با خارجى 
ازدواج مى کرد، آن را براى خانواده آبروریزى 
گذاشتم،  اتاق  به  پا  همین که  مى دانستند. 
برادرم، هیداکى، با توپ پرُ به سراغم آمد و 
درحالى که پدر و مادرم مى شنیدند، سرم داد 
زد و با صداى بلند گفت: تو هیچ مى فهمى 
سختى هایى  چه  مسلمان  یک  با  زندگى 
دارد؟! آن ها هر گوشتى نمى خورند! شراب 
کجاى  ایران  مى دانى  تو  اصلاً  نمى خورند! 
دنیاست که مى خواهى خاك آبا و اجدادى ات 

را به خاطرش ترك کنى؟! 
و  ناامیدى  اتاقم.  توى  رفتم  و  کردم  بغض 
دلتنگى بر سرم آوار شد. دوست داشتم از 
خانه بیرون مى  زدم و صاف مى  رفتم مقابل 
شرکت مرد ایرانى و از او خواهش مى  کردم 

درِ خانۀ ما را نزند و مرا فراموش کند. 
بابایى  اسداالله  با  مقاومت ها،  این  وجود  با 
ازدواج کردم. مراسم ازدواج  را در یک مسجد 
[در ژاپن] انجام  دادیم.  روز بعدش  خانواده  و 
دوستانمان  را دعوت  کردیم  و مثلاً مراسم یا 
ازدواج یک سال در  از  بعد  جشن  گرفتیم . 
اینکه   به خاطر  ماندیم؛  ژاپن  در  کوبه  شهر 
مى خواستم  زندگى ام و مثلاً رفتار شوهرم  را 
به خانواده ام نشان دهم.  دیگر اینکه پسرم  به  
دنیا آمد و مى خواستم  بالاخره  پدر و مادرم  
نوه شان  را ببینند. وقتى فرزند اولم به دنیا 
آمد و 10ماهه شد، به ایران آمدیم. در ایران 
هم خدا دو فرزند دیگر به ما داد: بلقیس و 

محمد.» 

 ***خاطرةه یک ژاپنى از 
قیام پانزده خرداد***

وى در خاطرات خود با اشاره به قیام پانزده 
خرداد مى گوید: «سال  1342 شهرآرا بودیم . 
فکر مى کنم  دو تا بچه  داشتم.  آن  موقع  ظهر 
قرار بود آقاى  بابایى  از بازار بیاید که  نیامد. 
خیلى  منتظر شدم و اصلاً نیامد. کمى  نگران  
شدم . رفتم  بیرون  و دیدم  در شهرآرا همه  جا 
سرباز و پلیس  ایستاده است. پرسیدم:   چه  
خبر شده؟  همسایه مان  گفت: مثل  اینکه  بازار 
شلوغ  شده  و خیلى  وضع  خطرناك است.  هر 
کسى  که  در بازار بوده،  نمى تواند بیرون  بیاید. 
آقاى  بابایى  داخل  بازار سه  راه  حاج حسن  مغازه 
داشتند و آنجا حبس  شده  بودند. تیراندازى  
شروع  شد و بازار را  محاصره  کردند. بالاخره  
دوستان  آقاى  بابایى  به  من  خبر رساندند که  
نگران  نباشید شب  مى آید. خلاصه  ایشان  شب  

آمد.»

بهمن 
1401 ٣٠

*** آشنایى با همسر***
کونیکو یامامورا دربارة آشنایى و ازدواج خود 
با آقاى بابایى مى گوید: «من در کشور ژاپن 
و استان کیوتو در شهر آشیا به دنیا آمدم. 
تقریباً 20 سال داشتم که در یک آموزشگاه 
زبان انگلیسى با جوانى ایرانى آشنا شدم که 
براى تجارت به ژاپن آمده بود.  آقاى  اسداالله 
بابایى  تجارت  مى کرد و سالى  دوسه  بار براى  
خرید به  ژاپن  مى آمد. البته  نمى دانستم  که  
او  مورد  در  نظرم  هستند.  مسلمان   ایشان  
مثبت بود، زیرا دیده بودم او بسیار صادقانه 
صحبت مى کند و هیچ وقت دروغ نمى گوید 

و بسیار هم خوش اخلاق است. 
به  یکدیگر علاقه مند شدیم  و تصمیم  گرفتیم  
اسلام   به   بابایى   آقاى   اعتقاد  کنیم .  ازدواج  
خارجى،  کشـورهاى   در  بود.  قـوى   خیلى  
بعضى ها جلوى مردم نماز نمى خوانند؛ فکر 
مى کنند که  شاید مناسب  نباشد. ولى  آقاى 
بابایى هر جا وقت  نماز بود، نماز مى خواندند 
و این  خیلى  براى  من  جالب  بود. کم کم آشنا 
شدم که  نماز چیست.  یعنى  فقط  مى خواستم  
از  بعد  مى خوانند.  نماز  چه   براى   که   بدانم  
ازدواج  مطالعه  کردم  و دین اسلام را با سایر 

دین ها مقایسه کردم. 
پیش از آن هم، من در ظاهر دینم بودایى بود، 
ولى اعتقادى به بودا نداشتم. رفتارم کورکورانه 
بود و چون مادربزرگم کارهاى عبادى را انجام 
مى داد، من هم تقلید مى کردم. اما نمى دانستم 
براى چه این کارها را باید انجام دهم و مفهوم 
دعایى را که او مى خواند نمى دانستم. خیلى از 
کسانى که در ژاپن بودایى هستند، فقط ظاهراً 
به این دین معتقدند. مانند ایران که ممکن 
است خیلى ها فقط اسمشان مسلمان باشد و 
واقعاً ندانند اسلام چه دینى است. اگر آن  طور 
که در ژاپن زندگى مى کردم، باز هم به زندگى 
خدا  و  اسلام  دربارة  چیزى  مى دادم،  ادامه 
نمى دانستم. شکر مى کنم که آقاى بابایى مرا 
با اسلام آشنا کرد. هر چه بیشتر آشنا مى شوم، 
از گذشتۀ زندگى خودم بیشتر تعجب مى کنم.



*** دیدار مقام معظم رهبرى 
با خانوادة شهید بابایى***

دیدار حضرت آیت االله خامنه اى از منزل شهید 
بابایى یکى از خاطرات شیرین تنها مادر شهید 
ژاپنى است. او در این مورد مى گوید: «بعد 
از شهادت  پسرم، حضرت آیت االله خامنه اى  
آوردند.  تشریف   ما]  منزل  [به  اطلاع   بدون  
نفر  چند  گفتند  و  در  دم   آمدند  پاسدارها 
مى خواهند به دیدن  شما بیایند. آن  موقع  هم  
نگفتند حضرت آیت االله خامنه اى  مى خواهد 
بابایى  گفت  که  الان  وقت  نماز  بیاید. آقاى  
مغرب  است، بعد از نماز بیایید. گفتند باشد. 
بعد آقاى  بابایى  رفت  مسجد و برگشت . وقتى  
در را باز کردند، دیدند ا یشان دم  در ایستاده  
است. خیلى تعجب  کردیم . خلاصه  آمدند و 
صحبت  کردند. آقاى  بابایى  گفت  که  ما یزدى  
هستیم . آقاى  خامنه اى  گفت  اگر یزدى  بودنتان 
 را مى خواهید ثابت  کنید یک  چیز یزدى  باید 
بیاورید. آقاى  بابایى  هم یک چیزى آورد که  
شیرین  بود. حضرت آیت االله خامنه اى گفت  
حالا ثابت  کردى ! آقاى  بابایى  هم  گفت  یک  
روزى  خدمـت  شما مى آیـم و عـکسى  هم  

گرفتند.»

 ***وقتى ساواك دنبال رسالۀ 
امام (ره) بود ***

سبا بابایى، پس از عزیمت به ایران، علاوه بر 
خانه دارى، به فراگیرى قرآن و احکام اسلامى 
مبادرت ورزید و از همین رهگذر به حوادث 
نهضـت اسـلامى و مبارزه با رژیـم پهـلوى 
رهنمون شد. وى در این زمینه مى گوید: «ما 
اول  در دریانو بودیم.  بعد از آنجا به شهرآرا 
و بعد هم به کوکاکولا آمدیم.  خانم یکى از 
دوستان  آقاى  بابایى ، به نام خانم فقهى، کلاس  
قرآن  داشتند. آنجا مشغول  یادگرفتن  قرآن  و 

احکام شدم و بعد تفسیر را شروع  کردم . 

بهمن 
1401٣١



اسماعیل امینى
زبان و کلمه هاى شعر وقتى هماهنگ باشند، مانند بازیکنان 
یک تیم فوتبال هستند که هر کدام نقش هاى متفاوتى دارند، 
اما هماهنگ بازى مى کنند. یا اعضاى یک گروه موســیقى که 

سازهاى متفاوتى دارند، اما هماهنگ مى نوازند.
هماهنگى یا تناســب در شــعر، گاهى از شنیدن موسیقى 
کلمه ها حس مى شود؛ مثل آهنگ خوش این بیت هاى هاتف 

اصفهانى:
به حریم خلوت خود شبى چه شود نهفته بخوانى ام  

به کنار من بنشینى و به کنار خود بنشانى ام
من اگر چه پیرم و ناتوان تو مرا ز درگه خود مران 
که گذشته در غمت اى جوان همه روزگار جوانى ام

گاهى هم تناسب کلمه هاى شعر به خاطر ارتباط هاى معنایى، 
تاریخى، فرهنگى و تجربى کلمه هاست.

به تناسب کلمه هاى این سطر ها نگاه کنید:
پشت تبریزى ها

غفلت پاکى بود، که صدایم مى زد
پاى نیزارى ماندم، باد مى آمد، گوش دادم:

چه کسى با من، حرف مى زند؟
سوسمارى لغزید

راه افتادم
یونجه زارى سر راه

بعد جالیز خیار، بوته هاى گل رنگ 
و فراموشى خاك

 **
دامنۀ تناسب در کلمه هاى شعر فراتر از آرایۀ «مراعات النظیر» 
است. بهتر است بگوییم مراعات النظیر مرحلۀ ابتدایى تناسب 
و هماهنگى کلمه ها و مفهوم هاى شــعر است. شاعران خلاق، 
ظرفیت هاى کشف نشــدة زبان را با تناســب هاى خلاقانه، در 

شعرشان بیان مى کنند.
بیایید با هم تمرین کنیم و زنجیره اى از کلمه هاى هماهنگ 
بنویسیم. در هر سطر چند کلمه نوشته شده است. در ادامۀ هر 

سطر چند کلمه هم شما بنویسید:
- خورشید، آینه، نگاه، ...

- سکوت، کتاب، تنهایى، ...
- بازى، کودك، بى خیالى، ...

- آرزو، لبخند، آه، ...
- فرشته، شیطان، انسان، ...

- جاده، سفر، شوق، ...

قیصر امین پورتناسب کلمات

تا تو اى بهار تازه آمدى
سروهاى سرفراز آمدند

مثل رودخانه هاى پرخروش 
عاشقان به پیشواز آمدند

دسته دسته گل شکفت در زمین
باغ ها بهار شد ز بوى باد

آسمان براى چشم روشنى
آفتاب را به دشت هدیه داد

وان
ب ج

ادی

�ھار �زه

براى خاطرِ خُرده نانى که به قمرى دادم
آبى که به گلدانِ یخ

براى خاطر تکاندن پرده ها از خاك
سابیدنِ لکّه اى زرد بر پیراهن دخترم

و رفوى ناشیانۀ جورابى بلند
 از پسِ شستنِ دیگى خسته و چرب

براى خاطر این ها قدرم را بدان
نامه مى نویسم

دست هایم خواب مى روند
پاهایم درد مى کند

شبیه مادربزرگ با قدى میانه
و هلال نازكِ دو ابرو

از پنجره، زنانِ تنها و کودکان را نگاه مى کنم
کو صاحبِ صبرى که مى گفت؟

در شیشۀ ته کشیدة گلاب؟
در قوطى خالى اسپند؟

در تمبرى که به پاکت نمى چسبد از کهنگى؟ 
کجا را دنبالش بگردم؟

عاطفه رنگ آمیزطوسى

بهمن 
1401 ٣٢

��



زهرا قلیچ خانى

���ه �ی 
امام زما�ی

رسیده ام به جمعه و سر قرار با شما
رسیده ام به جمعه و با کوله بارى از گناه
رسیده ام به عاشقى، به وقت ندبه و دعا

رسیده ام به لحظه اى که غم شود ز دل جدا
رسیده ام، رسیده ام، رسیده ام به کوى تو

رسیده ام به آن دمى که جان دهم براى تو
مرا به پاى طلعت رشید خود نظاره کن

به این حقیر خسته دل مروّتى دوباره کن
گرچه دل شکسته ام به دست تو رسیده است

ولى بدان که هر نفس براى تو تپیده است

لیلا حسنوند

عاقبت اینجا نشد آنجا تقلب مى کند
دست او  رو  شد اگر با پا تقلب مى کند

تا شود استاد کامل در درس هاى زندگى
اولش در منزل  بابا  تقلب مى کند

قدرت خلاقیت دارد که در بعد زمان
نوبت آینده را حالا تقلب مى کند

تا که در این سوى دریاها دکانش تخته شد
مى رود آن سوى دریاها تقلب مى کند

وقت هایى که نمى یابد حریفان را قدر
با خودش در خلوت و تنها تقلب مى کند

گنبد دوار گیتى را اگر دستش رسد
از همین پایین و تا بالا تقلب مى کند!

جورى که یک کلاغ
غبار برف را

از شاخۀ درخت شوکران
بر سر و شانه ام تکاند

حال دلم را عوض کرد
و بخشى از روز را 

که از کف داده بودم
به من بازگرداند.

�بار �ف

�ق��
Snow Dust

The way a crow 
Shook down on me 
The dust of snow 
From a hemlock tree 

Has given my heart 
A change of mood 
And saved some part 
Of a day I had ruined.

شعر از: رابرت فراست
ترجمۀ مهدى مرادى 

بهمن 
1401٣٣
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بهمن 
1401 بهمن ٣٤
1401 ٣٤

در همین روزگار و دورانا
پسرى اهل انگلستانا

الفتى با شلخته بودن د اشت
از مرتب شدن گریزانا

نظم در  کار او نمى دیدى
گیج و ژولیده بود و داغانا

صبح دنبال لنگه جورابش
ساعتى دور خانه چرخانا

عصر دنبال لنگه کفش و کتش
هر طرف خسته پا و نالانا

خط کشش زیر تنُگ لیموناد
اتودش روى خاك گلدانا

شال او بر فراز آباژور
ژاکتش در جوار قزقانا

دفترش در حیاط خانه رها
مثل هر بار خیس بارانا

حوله اش زیر پاى گربه ولو  
کوله بارش میان ایوانا

هفته اى یک کتاب گم مى کرد
عمر نقاله اش نه چندانا

ظاهرش ترسناك و آشفته
همه از دیدنش هراسانا

گیج و ژولیده بود و داغانا

ساعتى دور خانه چرخانا

اتودش روى خاك گلدانا

شال او بر فراز آباژور
ژاکتش در جوار قزقانا

دفترش در حیاط خانه رهادفترش در حیاط خانه رها
مثل هر بار خیس بارانا

حوله اش زیر پاى گربه ولو  
کوله بارش میان ایوانا

ظاهرش ترسناك و آشفته
همه از دیدنش هراسانا

دانیل پشت بوته ها مخفى
آنتونى پشت تپه پنهانا

روى اعصاب  همکلاسى ها
مثل سمباده بود و سوهانا

مادر از دست او دلازرده
پدر از غصه اش پر یشانا

ناگهان دید کل حیثیتش
رفته نزدیک خط پایانا

از قضا عمه اش مشاور بود
رفت پیشش براى درمانا

حالیا طبق آخرین اخبار
شده یک خرده شکل انسانا

وان
د ج

خن
لب

این نه منم
مصطفى مشایخى



شوخى فیزیکى
فناوری و داوری فوتبال 

مهدى فرج اللهى

اشــتباه هاى داورى بخشى از فوتبال اســت، اما در برخى 
لیگ ها، فوتبال بخشى از اشتباه هاى داورى است. یعنى در آنجا کلاً 
فوتبال اشتباه هاى داورى است و در آن لالوها بازیکنان چند لگد هم 

به توپ مى زنند. 
یکى از دلایل وجود این مشــکل استفاده نکردن از علوم ریاضى و 
فیزیک، فناورى و سامانۀ (سیستم) داور ویدئویى است؛ سامانه اى که 
به کمک آن داور و کمک هایش که شــش چشم دارند، چهار چشم 
دیگر قرض مى کنند تا دنیا و آخرت خود را با یک ســوت نابه جا به 

باد فنا ندهند.
اینجاست که علم و فناورى، دوربین ها،  رایانه و محاسبه هاى دقیقِ 
ریاضى و فیزیک، و چند نفر آدم دیگر دست به دست هم مى دهند تا 
به قول معروف، همسایه ها یارى کنید تا من داورى کنم. البته جناب 
کمک داور ویدئویى صرفاً دربارة گل، پنالتى و کارت قرمز نظر مى دهد 

و خود را نخود هر آش نمى کند. 
هر روز قوانین فیزیک و اختراعات نقش بیشترى در زندگى ما بازى 

مى کنند. در این میان موضوع 
تعجب برانگیز آن اســت که ما 
در همۀ سوراخ سنبه هاى کوى 
و برزن دوربین کنترل سرعت 
و چراغ قرمز، و انواع و اقســام 
دیگر دوربین ها را داریم و حتى 
ممکن است در پارکینگ خانۀ 
بــه مدد همین  خودمان هم 
دوربین ها جریمه شویم، اما در 
تیمگان (لیگ) فوتبال با تأخیر 
فراوان به ســراغش رفته ایم و 
مدت ها همچنان با خطاى دید 
و «این طــور به نظر مى اومد» 

داورى انجام شده است.  
فناورى دیگرى که مى تواند 
بــه داور کمک کند، ســامانۀ 
(سیستم) تشخیص عبور توپ 

از خط دروازه است. راه هاى تشخیص زیادند، اما از دو روش 
بیشتر استفاده مى شود: 
روش «چشم شاهین» 

در این روش علاوه بر شش چشم داور و کمک داورها، از حدود هفت 
دوربین سریع براى هر دروازه استفاده مى شود تا با ترکیب ویدئو ها و 
محاسبه هاى دقیق، تصویرِ سه بعدىِ به دست آمده توسط رایانه، براى 
تشــخیص عبور توپ از خط بررسى شود. کل این اتفاق ها در جیک 

ثانیه! نتیجه را به ساعت مچى داور بیست چشمى مى رساند!
روش «مرجع گل»  یا روش «تغییر میدان مغناطیسى»

این روش بر اســاس القاى الکترومغناطیســى عمل مى کند. 
ســیم پیچ هاى موجود در تیــرك دروازه میدان مغناطیســى 
تشــکیل مى دهند. توپِ مخصوصِ ایــن روش که خودش به 
فناورى خاصى مجهز است، با عبور از خط گل و تغییر میدان 
مغناطیسى، نتیجه را به همان ساعت جناب داور ارسال مى کند.

حالا شــما بفرمایید که 
کــدام یــک از ایــن دو 

روش بهتر است؟ به نظر 
شما براى این کار از چه 

مى توان  دیگرى  روش 
استفاده کرد؟ 

بهمن 
1401٣٥ بهمن 
1401٣٥



حمید گروگان

دوستى دارم که در سازمان محیط زیست کار مى کند. ده دوازده 
سال است که به عنوان سرپرست محیط بانان، در ناحیه اى در شمال 
کشور، مشغول خدمت است. کارش این است که به اتفاق گروه، در 
کناره هاى منطقه هاى جنگلى و رودخانه ها گشت مى زند و مواظب 
است به حریم جنگل تجاوز نشود، صید بدون مجوز صورت نگیرد، در 

اثر سهل انگارى مردم درختان دچار آتش سوزى نشوند و ... 
او حرف ها و درددل هایى دارد از خلاف کارى هاى مردم، بى قانونى هاى 
جدى و بى توجهى ها به قانون در این زمینه، و نیز ناهماهنگى هاى مسئولان 
 ـقربانشان بروم  مرتبط با محیط زیست. مى گوید: «خیلى از این مردم 
ـ با مرام اند و با معرفت و چیزفهم، و عده اى هم ـ قربانشان نروم ـ کم 

لطف اند و بى فکر و خودخواه. 

هم  مشکل گشا  بلکه  نیستند،  مشکل ساز  تنها  نه  اول  گروه 
هستند. مى آیند و مى روند و هیچ دردسرى درست نمى کنند. نه 
در پى شکارند، نه درخت مى شکنند و مى برند، نه باعث آتش سوزى 
مى شوند، و نه محیط را آلوده مى کنند. خیلى وقت ها به صورت 
دسته جمعى مى آیند و یکى دو روز در این حوالى اتراق مى کنند. 
به  جلوه اى  و  محیط  پاك سازى  به  مى کنند  شروع  هم  سر  آخر 
از  بیامرزد.اما  را  کناره هاى جنگل مى دهند؛ خدا پدر و مادرشان 
گروه دوم چه بگویم؟! مثل قوم مغول، هجوم مى آورند و مى زنند و 
مى ریزند و خراب مى کنند و آتش مى زنند و دو قورت و نیمشان هم 
باقى است. بهشان مى گوییم این آتشى را که روشن کرده اید، موقع 
رفتن خاموش کنید. مى گویند چشم، ولى بارها و بارها شده که 
آتش را نیمه خاموش رها کرده و باعث آتش سوزى شده اند. بهشان 
ولى  مى گویند چشم،  نشکنید.  و  نبرید  را  مى گوییم سرشاخه ها 
مگر درختان جان سالم از دستشان درمى برند؟ بهشان مى گوییم 
آشغال ها و زباله ها و ظرف هاى پلاستیکى را روى زمین نریزید و 
جنگل را زباله دانى نکنید؛ مى گویند چشم. ولى شما یک روز بیایید 
و ببینید در همین کناره هاى جنگل عباس آباد تا کلاردشت، چه 
گند و کثافتى است. جالب است که خودشان هم رغبت نمى کنند 

اینجاها بنشینند.»

جدى  زیست  محیط  حفظ  در  قانون مدارى  «آقا،  مى گوید: 
نیست. در بسیارى از موارد، کمبود قانون داریم و از این بدتر، در 
مواردى هم که قانون هست، با جدیت اعمال نمى شود. شما به بنده 
بفرمایید این همه درخت که سال هاست در جنگل ها قطع مى شوند 
و کامیون کامیون در روز روشن جابه جا مى شوند، این همه پرنده و 
چرنده که صید مى شوند، کار کیست؟ جرمشان چقدر است و چرا 

با آن ها برخورد جدى نمى شود؟!
مى گوییم  ما  و  کاره اید؟  اینجا چه  مى گویید: پس شما  لابد 
شما فکر مى کنید قدرت بازدارندگى ما محیط بانان چقدر است؟ 
در این جور موارد که دارند درختان را قطع مى کنند و حیوانات را 
مى کشند، وارد عمل مى شویم و گزارش هم مى دهیم. خب، عوامل 
بازدارنده باید فورى سر برسند و اعمال قانون کنند. مگر در همین 
چند سال گذشته، چند نفر از همکاران ما توسط همین خلاف کارها 
و شکارچى ها کشته نشده اند؟ اینکه فایده ندارد چند نفرى را به 
جرم قطع درختان دستگیر کنند و آقایان بروند جریمه اى بپردازند 
و خلاص. باید با این ها طورى برخورد شود که دیگر کسى جرئت 

تخریب محیط زیست را نداشته باشد.»
از  فقط  زیست،  داد که حفظ محیط  انصاف  «باید  مى گوید: 
عهدة این سازمان ـ به تنهایى ـ برنمى آید. سازمان هاى دیگر هم 
مسئولیت دارند و باید داشته باشند. مثلاً شهردارى نواحى و مناطق 
مسئولیت دارند یا نه؟ نیروى انتظامى مسئولیت دارد یا نه؟ وزارت 
راه و شهرسازى مسئولیت دارد یا نه؟ چه نهادهایى مسئولیت دارند 
را  نواحى  این  کارخانه هاى  و  کارگاه ها  فاضلاب  تولید  جلوى  که 
بگیرند؟ وقتى ناگهان هزاران درخت بریده مى شوند و فلان جاده 
کشیده مى شود و فلان کارخانۀ صنعتى برپا مى شود، چه ضررهایى 

به محیط زیست وارد مى شود؟ 
 

***

یسـت ز محیـط  حفـظ 

بهمن 
1401 ٣٦
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بهمن 
1401٣٧

راستى اشکال کار کجاست؟
در حفظ محیط زیست، بیشترین مسئولیت به عهدة کیست؟ مردم یا مسئولان و یا هر دو؟

چرا با اینکه همه از مهم بودن و حیاتى بودن این موضوع دم مى زنند، وضع محیط زیست 
و حفظ آن، به گونه اى که باید و شاید، شباهتى به «سبک صحیح حفظ محیط زیست» ندارد؟

***

بر اثر آنچه مردم کرده اند، فساد و تباهى در خشکى و دریا آشکار شده تا خدا (کیفر) 
بخشى از کارهاى مردم را به آنان بچشاند؛ باشد که باز گردند (قرآن، سورة روم، آیۀ 41). 
پیامبر (صلى االله علیه و آله): «حرمت زمین را بدارید که به منزلۀ مادر شماست و هر که روى 

زمین، کار بد یا خوبى انجام دهد، از آن خبر مى دهد (نهج الفصاحه، ص 380: 1130).
امام صادق (علیه السلام): «سکونت جز به سه چیز خوش نباشد: هواى پاك، آب گواراى 

فراوان، و زمین نرم حاصلخیز» (تحف العقول، ص 327: 11). 



سرگرمیسرگرمی
محمد عزیزى پور
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به جاى علامت سؤال چه عددى باید قرار دهیم؟

از واژه هاى قسمت پایین، کدام یک را به جاى علامت 
سؤال در ردیف اول باید گذاشت؟ 

(ابتدا قانون چینش کلمه هاى ردیف اول را پیدا کنید.) 

با گذاشتن کدام یک از 
حرف هاى S ، Q ،  H ، B یا X در کفۀ راست 
ترازوى شمارة 4، حالت تعادل برقرار مى  شود؟ 

1

5

آیــا مى توانید از بین حرف هاى درهم ریختۀ داخل 
جدول واژة مورد نظر را پیدا کنید؟ 

2راهنمایى: یکى از پادشاهان معاصر است. 

4
رمز را کشف کنید. 

ابتدا به ســؤال هاى زیر پاســخ دهید. 
سپس حرف اول پاسخ ها را از شمارة 1 تا شمارة 

21 به ترتیب بنویسید تا رمز به دست آید (4 کلمه 
است): 

1. رئیس قوة مجریه؛ 
2. زبان مردم تونس؛ 
3. پیامبر بت شکن؛ 

4. گرامى داشت؛ 
5. شهر حیقوق نبى(ع)؛ 

6. مژده و نوید؛ 
7. طیاره؛ 

8. مجنون؛ 
9. کتاب مقدس مسیحیان؛ 

10. زبانه ترازو: 
11. کشورى با مرکزیت بانکوك؛ 

12. زیان و خسارت؛ 
13. رود مرزى ایران و عراق؛ 

14. نژاد چنگیزخان؛ 
15. جانشین؛ 

16. جان پناه رزمنده؛ 
17. پایتخت پرو؛ 

18. همسر داریوش کبیر؛ 
19. مادر کوروش کبیر؛ 

20. مرکز آذربایجان شرقى؛ 
21. پیامبرى که در شکم ماهى 

گرفتار شده بود.

3
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خاکشیر، شنبلیله، زنجبیل، خارشتر، دارچین، ......؟
شوید                 گشنیز                بابونه

آویشن                زردچوبه             تره تیزك

بهمن 
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1. مناسبت بیست وهفتم ماه رجب؛
2. نــام هنرى حمید حســین زاده، خواننده و آهنگ ســاز - از 

کشورهاى شرق آسیا؛ 
3. آگاهى- مخفف من را- بدون حرف آخر، هفتمین ماه قمرى است؛ 

4. بلند مرتبه- مواد آتش فشانى- بدوى به هم ریخته؛ 
5. جمع مکسّر امُت- ناپسند و نامعقول- طایفه؛ 

6. از آن طرف ســوغات اصفهان است- اســتانداردى در اروپا- آرام 
عامیانه- عرب مى گوید نه؛ 

7. از خودروهاى داخلى البته وارونه- منزلت- صدا؛ 
8. بعضى ها ولگردى را این گونه مى نویسند- سرتاسر؛ 

9. یکصد و یازده- ستم- آخرین تمدن تاریخى در آمریکاى جنوبى؛ 
10. علامت جمــع- در اصطلاح معمارى به هر نوع ســنگ آهک 

متراکم صیقل پذیر گفته مى شود- خیانتکار- پایتخت ایتالیا؛ 
11. اگر حرف اولش مى بود، شهرى بود در استان گیلان- اهل نصف 

جهان است- شایسته؛ 
12. نمناك- این گونه هم داراى طعم و مزة خوش است- رحم کننده؛ 

13. اتومبیل- واحد پولى در شرق آسیا- نظر و عقیده؛ 
14. کشورى با مرکزیت کانبرا- ترازوى بسیار بزرگ؛ 

15. مناسبت نوزدهم بهمن ماه.

1. روز ورود امام خمینى (ره) به میهن؛ 
2. از پادشاهان ساسانى که به شکار گورخر علاقه

داشت- سنگى گران بها و کمیاب؛ 
3. زن و فرزند من - نزاع ناتمام- شهرى در خوزستان؛ 

4. نام دیگر پروین یکــى از صورت هاى فلکى- در دل افتادن- پریروز 
بدون آغاز و پایان؛ 

5. مساوى در شطرنج- آبشارى معروف در مرز آمریکا و کانادا- از جزایر 
خلیج فارس؛

6. دست عرب- یکى از حالت هاى مواد- دشمن وارونه- در زبان عربى 
یعنى هرگز؛ 

7. سرگشته- وسیله اى برقى در آشپزخانه؛ 
8. ساحل دریاى عمان- مرکز حکومتِ علویان- مسطح؛ 

9. مرکز شهرستان دشتستان در استان بوشهر- مخزن ها؛ 
10. راه- راه برعکس شده- پول خردهندى- پیشوند نداشتن؛

11. پاداش- مراسمى براى معرفى یا افتتاح اثرى- مسیر؛ 
12. از سین هاى ســفرة هفت سین- شهرها- اهمیت این جانور درنده 

بیشتر به خاطر پوشش آن است؛
13. از گیاهان دو لپه اى و در انواع متفاوت- ایمن شدن- پسر در گویش 

گیلانى؛ 
14. پرندگانى که سپاه ابرهه را از پاى درآوردند- زن و شوهر به منزلۀ... 

در دو بدن هستند- حرف پیروزى؛ 
15. علامت ماضىِ استمرارى- مناسبت سیزدهم ماه رجب.

افقى

عمودى

بهمن 
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تم
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هنر

ی فیلم ساز ی ورا ام س
احسان یارمحمّدى

 ،(1910 –  1998) کورُساوا1  آگیرا    
فیلم ساز و نقاش مشهور ژاپنى است. از او به 
عنوان یکى از برجسته ترین و  تأثیرگذارترین 
در  او  مى شود.  یاد  سینما  تاریخ  کارگردانان 
کنار یاسوجیرو ازُو2 و کِنجى میزوگوچى3 
سینماى ژاپن را در عرصۀ جهانى صاحب سبک 
از تلاش ها و  به پاس قدردانى  و عنوان کرد. 
جایزة  سال 1991  در  سینما،  به  او  خدمات 
اسُکار «یک عمر دستاورد هنرى» به وى اعطا 
شد. جایگاه کورُساوا تا آنجا  پیش رفت که از او 
به عنوان چهرة برتر آسیا در حوزة هنر، ادبیات 
پنج  زمرة  در  را  او  و  مى شود  یاد  فرهنگ  و 
شخصیتى قرار مى دهند که نقش ارزنده اى در 
بهبود و پیشرفت وضعیت فرهنگ و هنر آسیا 

در قرن بیستم داشته است.

آگیرا کورُساوا
بازیگرى  استعداد  کشف  با  کورسُاوا،    
ناشناخته در سینماى ژاپن، به نام توشیرو 
میفونه4ِ، فیلم هاى بى بدیلى مانند «راشُمون»، 
«ریش  خون»،  «سریر  سامورایى»،  «هفت 
قرمز» و «یوجیمبو» را ساخت. هنر کارگردانى 
و اثرگذارى او تا اندازه اى بود که شش سال 
بعد از ساخت فیلم هفت سامورایى، کارگردان 
«هفت  فیلم  استارجِس5،  جان  آمریکایى، 
دلاور» را در سال 1960 به اقتباس از فیلم 

او ساخت. 

توشیرو میفونهِ، در نقش کاواباتاکه سانجورُ، در 
نمایى از فیلم یوجیمبو، محصول سال 1961

  کورسُاوا در سال 1951 با اقتباس از 
رمان «ابله»،  اثر فیودُر داستُایوسکى6، فیلم 
«ابله» را ساخت. فیلم مشهور دیگر کورُساوا، 
فارسى «جنگجوى  به  فیلم «کاگِموشا» که 
 1980 سال  محصول  شده،  ترجمه  سایه» 
است. این فیلم دربارة بدل «تاکدا شینگن»7، 
نجیب  زاده، ارباب و زمین دار مشهور ژاپن است 
از امیرانش به  که بعد از مرگ وى، گروهى 
منظور جلوگیرى از فاش شدن مرگش، بدلى 

را براى ایفاى نقش او انتخاب مى کنند. 

  فیلم هفت سامورایى بیانگر رویدادى 
است  ژاپن  میانى  سده هاى  در  روستایى  در 
که ساکنان آن گروهى از دهقانان تهى دست 

هستند.

 آن ها بعد از برداشت محصول از زمین هاى 
از  عده اى  تاز  و  تاخت  مورد  کشاورزى شان 
دارایى شان  تمام  و  مى گیرند  قرار  راهزنان 
توسط چپاولگران  به یغما مى رود. تعدادى از 
روستاییان به دنبال استخدام چند سامورایى 
با متقاعد ساختن آن ها  نهایت  مى روند و در 
هجوم  برابر  در  روستا  اهالى  از  دفاع  براى 
راهزنان، موفق به شکست تاراجگران مى شوند. 

بهمن 
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پى نوشت ها
1. Akira Kurosawa 

2. Yasujirō Ozu 
3. Kenji Mizoguchi 

4. Toshiro Mifune 

 5. John Sturges 

6. Fyodor Dostoevsky 

7. Takeda Shingen 

 8. William Shakespeare 

 9. Jacques Rivette 

10. Steven Spielberg  

11. Ingmar Bergman 

 12. Federico Fellini 

 13. Satyajit Ray 

 14. Bernardo Bertolucci 

توشیرو میفونهِ، در نقش کیکوچیو، در نمایى 
از فیلم هفت سامورایى، محصول سال 1954

  اثـر شـایسـتۀ دیگر کورُسـاوا فیـلم 
«ریش قرمز» است. او در این فیلم روح بلند 
انسانى را در قالب پزشکى به ظاهر خشن و 
مغرور، اما با قلبى از طلا به تصویر مى کشد. 
شکل  ارزنده  ترین  به  فیلم  این  در  کورُساوا 
ممکن معنى و مفـهوم قسم پزشـکى را به 
مى کند  بیان  فیلم  این  در  او  مى کشد.  رخ 
از  فـن،  و  دانـش  انـسانى صاحب  اگـر  که 
مواهب بلند اخلاقى و کرامات رفیع انسانى 
و دسـتاوردهاى  نتایج  باشد، چه  بهـره مند 

شگفت انگیزى را به ارمغان مى آورد. 

توشیرو میفونهِ، در نقش دکتر کیُجو نیدِ، در نمایى 
از فیلم ریش قرمز،  محصول سال 1965

کورُساوا  «سریر  دیگر  ماندگار  فیلم    
خون» است. این فیلم اقتباسى از نمایشنامۀ 
اندوهناك «مکبث»،  اثـر ویلیام شکسپیر8 
اسـت. کـورُسـاوا در سـریـر خـون سـقوط 
براى  ضـرورى  و  لازم  اخـلاقى  ویژگى هـاى 
انسان ها و به ویژه افراد خاص را مطرح مى کند. 
جایى که یک سامورایى خوش نام تحت تأثیر 
به  و  قرار مى گیرد  ناپسند همسرش  القائات 
یک جانى و خون خوار افسارگسیخته تبدیل 
مى شود. کورُساوا در این فیلم به خوبى بر این 
نکته تأکید مى کند که فرجام تمامى انسان هاى 
بدنهاد، تباهى و هلاکت به سخت ترین شکل 

ممکن است. 

توشیرو میفونهِ، در نقش واشیزو تاکِتوکى، در 
نمایى از فیلم سریر خون، محصول سال 1957

آگیرا کورُساوا به شدت کوشش کرد    
از طریق فیلم هایش، فرهنگ اصیل ژاپن را به 
جهانیان معرفى کند. او در این راه چنان کامیاب 
بود که ژاك ریوِت9، منتقد برجستۀ سینماى 
موج نو فرانسه، اعتقاد دارد که آثار کورُساو،  
از  کِنجى میزوگوچى،  فیلم هاى  به  نسبت 

فرهنگ ژاپنى بیشترى برخوردار هستند. 

در  جایـگاهـى  چـنان  از  کـورسُـاوا    
سـینماى جـهان برخوردار اسـت که حـتى 
کارگـردان و تـهیه کننـده اى مشـهور مانند 
استیون اسِپیلبِرگ10 حاضر شد تا هـزینۀ 
ساخـت چـند فیلم پایانى او را تأمین کـند. 
تـوانمندى کورُسـاوا در ساخت فـیلم تا آنجا  
مانند  کارگردانش،  هم قطاران  که حتى  بود 
اینگـمار برگـمن11، فدریـکو فلیـنى12، 
سیتاجیت رى13، و برنـاردو برتولوچى14 
نیز لب به تحسین و قدردانى از وى گشودند.  

این  بر  سینما  کارشناسان  از  برخى    
عقیده اند که علت علاقۀ کورُساو به فرهنگ، 
آداب و سـنت هاى اصـیل ژاپـنى و پرداختن 
وى به موضوع هایى مانند سامورایى ها، ریشه 
در گذشتۀ سامورایى نیاکان او دارد. روحیۀ 
سلحشورى و سامورایى تا اوایل قرن بیستم 
بود.  و سارى  ژاپن جارى  مردم  فرهنگ  در 
اما با شروع سدة جدید و ورود مفاهیم نو به 
ژاپن، به گوشۀ عزلت رفت. به همین دلیل 
کورُساوا بر آن شد تا عقبۀ خانوادگى خود و 
فرهنگ به دست فراموشى سپرده شدة ژاپنى 
را به روشى تازه احیا کند. بنابراین به ساخت 
آثار سـینمایى فاخرى مناسب و متناسب با 
ارزش ها و هـنجارهاى کـشورش دسـت زد 
و خود را به عـنوان یک سـامورایى نوگرا و 

فیلم ساز به جهانیان عرضه کرد. 

بهمن 
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تابســتون بود و دم ظهر. انگار که خورشــید تکه هاى آتــش پرتاب مى کرد به 
ســمتمان. مامان کلافه بود. اصلاً از گرما خوشــش نمى آمد. همون طور که با عکس 
پرتوشناســى (رادیولوژى)  خودش را باد مى زد، رو به آقاى اســنپى گفت: «آقا این 

ماشینتون کولر نداره؟ هلاك شدیما!» 
آقاى اســنپى با لنُگ سرخ رنگش، عرق گردن و پیشانى اش را پاك کرد و گفت: 
«شــرمنده خواهرم، خرابه. پارســال تا حالا مى خوام درســتش کنم، اما هزینه ا ش 
بالاســت. شما ببخشید. مى خواید پنجره رو بدم پایین؟ هم هوا عوض مى شه هم یه 

بادى مى خوره به سرتون.» 
مامان نفس نفس زنان گفت: «آره خدا خیرت بده. لااقل پنجره رو بده پایین.» 

آقاى اسنپى «چشــمى» گفت و شیشۀ  پنجره را پایین کشید. هنوز یک دقیقه 
هم نگذشته بود که دیدم باز قطرات عرق از پیشانى آقاى اسنپى راه گرفت و تا چانه 

و گردنش لغزید. خودش از همه ناراحت تر  بود، اما هنوز لبخند مى زد. 
رســیدیم به چراغ قرمــز. چند متر آن طرف تر، دختربچه اى مشــغول فروختن 
آدامس بود. کوچک بود و کثیف. نوك بینى و گونه هایش از آفتاب سوخته بودند و زیر 
چشم هایش گود افتاده بود. روسرى کوچکش را محکم گره زده بود. پیراهنى ساده و 
کثیف و یک شــلوار راحتى گل گلى تنش بود. دمپایى اش حداقل چند شماره برایش 
بزرگ بود. دســت و پاهایش ســیاه بود، انگار که ساعت ها داخل خاك ورجه وورجه 
کرده باشد یا با زغال سروکله زده باشد. با آن چشم هاى درشت و مژه هاى بلندش به 

سرنشینان خودروها زل مى زد و از آن ها مى خواست یک آدامس بخرند.
 

آقاى اســنپى تا چشمش به دختربچه افتاد، در پیشخوان (داشبورد) را باز کرد. 
چشمم به کلى پول خرد افتاد. دو هزارى، هزارى و حتى پانصدى. سریع چند تا دو 
هزارى برداشــت و تق در داشــبورد را به هم زد. خیز برداشت تا در را باز کند. در را 
تا نیمه باز کرد و یک پایش را بیرون گذاشــت. آن یکى پایش را هم بالا آورد تا به 

سمت دختربچه برود و پول خرده هاى توى مشتش را به او بدهد. 

آقاى اسنپى

بهمن 
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همان لحظه، رنگ چراغ راهنمایى از قرمز به ســبز تغییر کرد. 
آقاى اســنپى گیج و ســردرگم ابتدا نگاهى به چراغ راهنمایى انداخت و ســپس 

نگاهى به دختربچه. صداى بوق هاى متعدد ماشین هاى پشت سرى بلند شد. رانندة 
یکى از ماشین ها سرش را از پنجره ماشین بیرون آورد و با لحنى شاکى گفت: «برو 

دیگه آقا. سه ساعته وایسادى. انگارى خوشت مى یاد فحش بخورى!» 
آقاى اســنپى دستش را به نشانۀ عذرخواهى بالا آورد و پایش را داخل گذاشت. 
پوفى از ســر کلافگى کشــید و در را محکم به هم زد و پایش را روى پدال گاز فشار 

داد. 
از دیدن کار قشنگى که قصد انجامش را داشت، یک شاخه گل محمدى در قلبم 
رویید. رایحۀ ملایمش ماشین را برداشت. این شاخه گل محمدى به بزرگى و زیبایى 

کار این آقاى اسنپى بود. 
گلبرگ هایــش کل قلبــم را گرفت؛ آن قدر که دیگر جایى بــراى ناپاکى ها باقى 
نماند. با آن اوضاع خرابى که داشــت، باز کمک به هم نوعش را بدون تردید پذیرفت. 
هر چند که نشد نیت خالصانه اش را تحقق ببخشد، اما به قول مامان پرى، نیت است 

که مهم است و از نفس کار قشنگ تر.

نرگس کریمیان، 15 ساله از اصفهان 
شخصیت ها خودشان را نشان مى دهند 

داســتان نرگس کریمیان شــخصیت هاى جالبى دارد: یک «رانندة اسنپ» که 
شــخصیت دوست داشتنى و متفاوتى اســت؛ «مادر» که نقش پر رنگى ندارد، اما با 
یک سؤال کمک مى کند ما آقاى راننده را بهتر بشناسیم؛ «دختر آدامس فروش» که 
خیلى دقیق توصیف شــده و شبیه بســیارى از بچه هاى کار در شهرهاى کوچک و 
بزرگ اســت؛ و «راوى داستان» که همه چیز را تعریف مى کند . نرگس خیلى خوب 
توانسته است این شخصیت ها را به هم پیوند بزند و ماجراهایشان را به هم ربط بدهد 

و این عالى است. 
البته هرچه ویژگى ها بیشــتر منحصربه فرد باشند، شخصیت ها جالب ترمى شوند. 
فکــرش را بکن اگر دختر آدامس فروش شــبیه همۀ بچه هــاى کار نبود و ظاهرى 
متفاوتى داشــت، یا یک ویژگى خاص داشت که او را متفاوت مى کرد، آن وقت حتى 

مسیر ماجرا هم مى توانست به شکل دیگرى پیش برود. 
در مجمــوع باید گفت: اگر شــخصیت ها ظاهر و رفتار قابل پیش بینى داشــته 
باشــند، یک نوع (تیپ) به حســاب مى آیند. هر چه ویژگى هایشــان خاص تر باشد، 

شخصیت هاى متفاوت تر و به یادماندنى ترى خواهند بود.
اما اگر دوســت خوبمان در پایان داستان نتیجه گیرى نمى کرد، چقدر بهتر بود. 
همۀ خواننده ها خودشــان ارزش کار راننده را مى فهمند و کار او را تحلیل مى کنند. 
قشــنگى اش هم به همین است که هر کس خودش نتیجه بگیرد؛ بدون اینکه دربارة 
آن توضیحى بشــنود. با این روش یک جور احســاس کشف کردن به مخاطب دست 
مى دهد که خیلى لذت دارد. امیدوارم از نرگس عزیز باز هم داســتان هاى قشــنگ 

بخوانیم. 
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  من و درخت توت خانۀ عموجان
عموجان تــازه خانه خریده و ما هــم دعوتیم براى 

شــام در خانۀ جدید. خانۀ جدید، برخلاف موارد معمول این روزها، 
آپارتمانى نیست و خانۀ ویلایى است. این یعنى خانه باغچه اى دارد و دار 
و درخت. از قضا خبر شدم که یک درخت توت دیدنى هم وسط حیاط 
هست و الان هم فصل توت است و من هم عاشق توت. دوست دارم هر 

چه زودتر بروم و این درخت را از نزدیک بررسى کنم. 
بعید است ربط این مقدمه را با موضوع گرفته باشید! فعلاً صبر کنید 

عرض مى کنم. 

  ابتکارات عجیب و غریب ملاصدرا
صدرالمتألهین ابتکارات متفاوتى در فلسفه دارد که براى خیلى ها 

عجیب و گاه باورنکردنى است. البته عجیب و دور از ذهن بودن حرف ها نیز 
رتبه بندى دارد و شــاید بتوان گفت عجیب ترین حرفى که مى توان در نوشته هاى 
ملاصدرا پیدا کرد بحث «اتحاد عاقل و معقول» باشــد. یعنى چى که عاقل، یعنى 
مثلاً ما، با معقول، یعنى مثلاً درخت توت توى باغچه متحد باشــد؟!  اگر صحبت 

رفاقت هم باشد، باز من با درخت ها رفیق نمى شوم، چه رسد به اینکه 
بخواهم متحد شوم! 

بیایید فیلسوف شویم
من و درخت توت خانه عموجان

  صحنۀ شعبده بازى فلسفى
در نمایش ها، شــعبده بازها براى داغ ترکردن صحنــه و هیجان دادن به 

نمایش خود، کار را سخت تر مى کنند تا امکان شدنى بودن کارى که ادعاى انجامش 
را دارند، از ذهن ها بیشــتر دور شود. شــیرى مى خواهد از درون حلقۀ آتش رد شود و به 
جاى اینکه به شیر کمک کنند و حلقه را بزرگ تر کنند، مرتب آن را کوچک تر مى کنند. ما 
هم شــعبده باز میدان عقل هستیم. پس به جاى راحت ترکردن موضوع، اجازه دهید کار را 
براى خودم سخت تر کنم؛ با این توضیح که منظور اهل فلسفه از «اتحاد»، پیمان رفاقت و 
دوستى بین دو چیز نیست، بلکه اتحاد از وحدت مى آید و مقصود فلاسفه هم از اتحاد عاقل 
و معقول، یکى بودن آن هاست. به عبارت دیگر، ملاصدرا مدعى است که عاقل و معقول یک 

چیز هســتند، نه دو چیز مختلف! خداى من! یعنى من با درخت توى باغچه 
یکى هستم! 

دکتر مهدى حاجیان

  مطلبى ساده تر از آنچه فکر مى کردیم
ادعاى همیشــگى من این بوده است که فلسفه و حرف هاى فلسفى 

خیلى ساده تر از آن چیزى هستند که در نگاه نخست به ذهنمان مى رسد و البته 
این حرف ما شامل حتى این موضوع، یعنى اتحاد عاقل و معقول هم مى شود. خیالتان 
راحت که من نه اهل جادوگرى  و کلاه بردارى ام و نه معجزه اى در راه است. خود فلسفه 

ساده است و در نهایت من این ساده و راحت بودن را مى خواهم نشان دهم.
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  صورت هاى ذهنى، واسطۀ علم و آگاهى ما
وقتى به درخت توت خانۀ عموجان نگاه مى کنم، قطعاً 

هیچ وقت گمانم هم بر این نیست که درخت توت، خودش بیاید 
و وارد ذهن من بشود تا به آن آگاه شوم، بلکه با نگاه کردن به آن، صورتى 
از آن در ذهنم شــکل مى گیرد و در واقع به کمک آن صورت است که 
علم من به اشــیاى خارجى، از جمله درخت توت خانۀ عموجان، شکل 
مى گیرد. به قول اهل فلسفه، معلوم حقیقى ما همین صورت ذهنى من 
است که واسطه مى شود براى شناختن معلوم خارجى که همان درخت 

توت خانۀ عموجان است. 
حــالا وقتى اهل فلســفه از اتحاد عاقل و معقــول صحبت مى کنند،  
منظورشان اتحاد عاقل، یعنى من، با معقول حقیقى، یعنى همین صورت 

ذهنى است؛ نه معلوم با واسطه که درخت توت خانۀ عموجان است. 
پس ظاهراً تا اینجا خدا رحم کرد و قرار نیست من با درخت توت خانۀ 
عموجان یکى شوم، بلکه فلاسفه بحمداالله فقط مى خواهند مرا با صورت 

ذهنى خودم یکى کنند.

  اتحاد عاقــل و معقول تنها گزینه براى 
توجیه عقلانى علم

اگر بخواهیم کمى فیلسوفانه تر سخن برانیم، حرف ملاصدرا آن 
اســت که اگر قرار باشد من از این صورت ها اطلاع یابم و آگاه شوم، باید 

هیچ واسطه اى بین من و آن ها نباشد. 
عموجان چند روز پیش عکســى از درخت توت خانه شان گرفته بود و 
برایم با پیام رسان فرستاد. وقتى به عکس درخت توت خانۀ عموجان نگاه 
کــردم، اطلاع و علم من به درخت توت خانۀ عموجان، با تمام جزئیات، 
زیبایى ها و اطلاعات جانبى آن پدید آمد. پس اطلاع و علم من به درخت 

توت خانۀ عموجان به واسطۀ عکسى بود که برایم فرستاد.
اما اگر کسى بپرسد علم من به آن عکس چگونه شکل گرفت، چه باید 
بگویم؟! قاعدتاً وقتى به گوشى خود و عکسى که عموجان برایم فرستاده 
بــود نگاه کردم، صورتى از آن در ذهنم شــکل گرفت و با کمک آن، به 
آن عکس علم پیدا کردم. اما فیلسوف دوباره مى پرسد که به آن صورت 
چگونه آگاه شدى؟ آیا باز ذهنم صورت دیگرى از آن مى گیرد و با کمک 
آن، از صورت هاى ذهنى خود آگاه مى شود؟ اگر چنین باشد صورت هاى 
سوم، چهارم و پنجم هم لازم مى شوند و سؤال این مى شود که: «تکلیف 

آن ها چه خواهــد بود؟» و البته این قصه تمامى نخواهد 
داشت. 

  اطلاع بــه صورت هاى ذهنى بدون هیچ 
واسطه اى

نتیجه اى که اهل فلسفه از مباحث قبل مى گیرند این است که 
ما باید از صورت هاى ذهنى خود بدون هیچ واســطه اى مطلع شــویم و 

معنى ندارد که ذهــن بخواهد باز صورت دیگرى از آن بگیرد. 
پس وقتى به چیزى مثــلا درخت توت خانۀ عموجان 

نگاه مى کنم، صورتــى از آن در ذهنم نقش مى بندد 
و ذهن من بدون هیچ واســطۀ دیگرى آن را مى یابد و 

به کمک آن صورت، به اشیاى خارجى، مثل درخت توت خانۀ 
عموجان، علم پیدا مى کند. 

اما برویم ســر موضوع اصلى: چگونه ذهن مى توانــد این صورت ها را 
بدون هیچ واســطه اى بیابد؟ چه نســبتى بین ذهن و این صورت هاى 

ذهنى هست که بر اساس آن، ذهن بدون هیچ کمک و هیچ 
واسطه اى مى تواند آن را بیابد؟

 اتحــاد عاقل و معقول، مشکل گشــاى 
مباحث ذهن

اینجاســت که بحث اتحاد عاقل و معقول مطرح مى شود. دلیل 
این یافتن مســتقیم و بى واســطۀ صورت هاى ذهنى توسط ذهن این 
اســت که ذهن و صورت هاى ذهنى از هم جدا نیستند و در واقع یکى و 
متحدند. برداشــت اشتباه فلاسفۀ قبل از ملاصدرا این بود که ابتدا صور 
ذهنى را جدا از ذهن تصور مى کردند و بعد مى خواستند آن ها را به هم 

بچسبانند که نمى شد یا خوب به هم جوش نمى خوردند.
معمولاً تصور مى کنیم که صورت هاى ذهنى مثل تابلوهایى  هستند که 
به ذهن مى آیند و بر دیوار ذهن نصب مى شــوند.  و البته بلافاصله جاى 

خود را به تابلوى بعدى مى دهند و این روند ادامه مى یابد. 
یه محض اینکه این جدایى را فرض گرفتیم، اطلاع ذهن از آن ها دیگر 
قابل توجیه نخواهد بود. همیشه یادمان باشد که فلسفه با کسى شوخى 
و تعارف ندارد. براى علم به اشــراف و تســلط کامل نیاز است و تنها با 
نزدیک شدن و روبه رو نشستن، چنین چیزى محقق نمى شود. لذا عملاً در 
بسیارى از مجموعه هاى فلسفى چنین موضوع هایى حل نشده مى مانند. 
اما ملاصدرا به کمک مبانى خود، آن ها را از ابتدا یکى و متحد دانست؛ 
زیرا در فرایند اطلاع یابى از خارج، ذهن این صورت ها را بر اساس اطلاعات 
مخابره شده توسط حواس در درون خود مى سازد، نه آنکه این صورت ها 

در جاى دیگرى ساخته و به ذهن وارد شوند. 
ملاصدرا ذهن را همچــون صفحه اى جادویى مى داند که تصویرها در 
آن شکل مى گیرند، نه اینکه از خارج به آن وارد و متصل شوند. و چون 
صورت ها را خود بر اســاس داده هاى حواس در خود ایجاد مى کند، خود 
نیز بر آن ها مســلط و به آن ها متصل اســت و بر آن ها اشراف و از آن ها 

اطلاع دارد. 
اگر چنین نبود، ذهن هیچ گاه قدرت کشــف خــارج از خود و علم به 

آن ها را نداشت و من هم هیچ وقت هیچ وقت از درخت توت خانۀ 
عموجان هیچ اطلاعى نمى یافتم.

پی نوشت: این نوشتار ساده سازى بحث اتحاد عاقل 
و معقول بر اســاس نظرات علامــه طباطبایى (رضوان 

االله تعالــى علیه) در کتاب «نهایه الحکمه» اســت. ملاصدرا در 
کتاب هاى مفصل تر خود ابعاد دیگرى از موضوع را نیز مطرح 

مى کند که در اینجا وارد آن ها نشده ایم. 



دنیا همه گیر شد،  تمام  در  بیماري «کرونا»  که  زمانی  از 
درس  کلا س هاى  و  شد  برگزار  غیرحضوري  صورت  به  آموزش 
یافتند. در کشور ما هم وزارت  انتقال  تلفن هاى همراه  به داخل 
استفاده  به  شروع  آموزش،  براي  دانش آموزان  و  آموزش وپرورش 
بیکار  هم  اینترنتى  کلاه برداران  البته  کردند.  «شاد»  نرم افزار  از 
در شبکۀ  پشتیبان  (اپراتور)  کارور  نقش  در  بار  این  و  ننشستند 
کردند.  اجرا  را  مجرمانۀ خود  نقشۀ  و  آموزشى شاد ظاهر شدند 
به دنبال شکایت چند نفر مبنى بر دسترسى غیرمجاز به حساب 
کاربرى شان در شبکه هاى مجازي و کلاه بردارى از آن ها، «پلیس 
فتا» موضوع را بررسى کرد. این پرونده تاکنون بیش از 100 نفر 
شاکى دارد و البته همچنان تعداد شاکیان این پرونده که عمدتا 
کاربران شبکه شاد هستند، در حال افزایش است. در این مقاله 
سعی کرده ایم توصیه ها و نظرات چند تن از صاحب نظران را براي 

استفادة شما دانش آموزان بیاوریم.

على کاظم زاده، مدیر فنى شبکۀ شاد
از کاربران پیام رسان شاد مى خواهم تنها به کاربرى هایى که «تیک 
آبى» دارند توجه کنند و دیگران را به عنوان پشتیبان شاد نپذیرند 

و هیچ گونه اطلاعاتى در اختیارشان نگذارند. همکاران ما 
- در صورت نیاز- با «حساب هاى کاربرى» (اکانت هایى) که تیک 
آبى دارند، به کاربران پیام مى دهند. وگرنه در شرایط عادى هیچ 
بعد  اتفاق  این  هم  و معمولاً  نیست  کاربر  به  پیام دادن  به  نیازى 
از تماس تلفنى مى افتد. به این معنا که همکاران ما با کاربر به 
علت مشکلى که دارد تماس تلفنى مى گیرند و اگر نیاز بود، براى 
راهنمایى ممکن است در شاد با حساب کاربرى (اکانت) پشتیبان 
داراى تیک آبى، به او پیام دهند. «تیم فنى و پشتیبانى شاد» در 
هماهنگى کامل با پلیس فتا و نهادهاى نظارتى به صورت روزانه 
استعلام ها و گزارش هایى را ردوبدل مى کنند. تمام موارد تخلف 
احیاناً  و  (اپلیکیشن) رخ مى دهند  کاربردى  برنامۀ  این  در  را که 
کلاه بردارى هایى را که به اسم «پشتیبان» یا «ادمین» شاد - حتى 
دیده شده به اسم وزیر آموزش و پرورش - رخ مى دهند، به پلیس 
قضایى  اقدامات  و  لازم  پیگیرى هاى  آن ها  و  مى کنیم  اعلام  فتا 
مربوط را انجام مى دهند و به نتیجه مى رسانند. روال شناسایى افراد 
کلاه بردار به این صورت است که یا کاربران گزارش مى دهند یا در 
جست وجوى رایانه اى توسط گروه شاد مشخص مى شوند. در اولین 
اقدام، کاربرى افراد مزبور مسدود مى شود و اطلاعات لازم در اختیار 
پلیس فتا قرار مى گیرد.  براي ارتقاى امنیت شبکۀ شاد نیز گزینۀ 
ورود دو مرحله اى به شاد را فعال کرده ایم و تمام کاربران مى توانند 
رمز مجددى را علاوه بر رمز ورود اصلى خودشان دریافت و از آن 

استفاده کنند. 

سرهنگ داوود معظمى گودرزى، رئیس پلیس فتاي تهران بزرگ 
به دنبال مراجعۀ چندنفر از شهروندان به پلیس فتاى تهران بزرگ 
و اعلام شکایتى مبنى بر دسترسى غیرمجاز به حساب کاربرى شان 
در شبکه هاى اجتماعى و کلاه بردارى از دوستان آنان، رسیدگى 
به موضوع را به صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان پلیس فتاى 
تهران بزرگ قرار داد. کارآگاهان پلیس فتا اقدامات تخصصى را در 
اولیۀ مأموران مشخص شد  آغاز کردند. در تحقیقات  این زمینه 
که مجرمان با ایجاد چندین حساب  کاربرى در شبکۀ شاد، با نام 

تأمین 
امنیت در 

شبکه شاد
بهمن 
1401 ٤٦
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کارور پشتیبان، پیامى با عنوان حذف حساب کاربرى براى 
کاربران مى فرستند. از این راه  افراد را ترغیب مى کنند براى تأیید 
هویت خود رمز (کد) پنج رقمى را که از طریق پیامک برایشان 
ارسال مى شود،  براى پشتیبان بفرستند. غافل از اینکه این رمز همان 
رمز تأیید ورود به شبکه کاربر است و افراد سودجو از این طریق به 
حساب شبکه کاربران رخنه مى کنند. پس از ارسال رمز براى سارقان 
توسط کاربران شبکۀ آموزشى شاد که عموما قشر نوجوان و جوان 
هستند، این شیادان با دسترسى غیرمجاز به شبکۀ اجتماعى افراد، با 
سوءاستفاده از شمارة تلفن و هویت آن ها، به کلاه بردارى از مخاطبان 
و دوستان این افراد دست مى زدند. افسران سایبرى پلیس فتا با 
بررسى همۀ جوانب پرونده و به کارگیرى روش هاى فنى و علمى 
موفق شدند دو متهم را که دست به این کار زده بودند، در فضاى 

مجازى شناسایى کنند. 

در ادامه مخفیگاه این افراد نیز شناسایى شد و درپى آن، هماهنگى 
لازم با مقام قضایى انجام پذیرفت و دو متهم در عملیاتى در حاشیۀ 
شهر تهران دستگیر و همراه تجهیزات الکترونیک به مقر انتظامى 
پلیس فتا منتقل شدند. با انجام بازجویى از دو متهم دستگیرشده، 
این دو نفر پس از رویارویى با ادلۀ دیجیتال به جرم خود اعتراف 
کردند. همچنین، در جریان بررسى هاى انجام    شده مشخص شد، این 
افراد پس از رخنه در (هک) حساب شاکیان، به دوستان آنان پیام 
داده و درخواست وجه نقد کرده اند که از این طریق بیش از 20 
میلیارد ریال کلاه بردارى کرده بودند. براى دو متهم دستگیرشده 
پرونده اى تشکیل شد و این افراد براى ادامۀ روند رسیدگى به جرم، 
روانۀ دادسرا شدند. همچنین، تحقیقات براى کشف دیگر مالباختگان 
و جرائم احتمالى از سوى این دو متهم در حال انجام است. این 
مجرمان با سوءاستفاده از ناآگاهى برخى از کاربران شبکۀ آموزشى 
شاد که بیشتر از طیف سنى نوجوان و جوان بودند، اقدامات مجرمانۀ 
خود را پیش برده و زندگى شهروندان زیادى را بازیچۀ هدف هاى 

شوم خود قرار داده بودند.

در همین راستا لازم است فعال سازى تأیید رمز دومرحله اى براى 
بگیرد.  قرار  توجه  مورد  اجتماعى  شبکه هاى  کاربرى  حساب هاى 
همچنین لازم است شهروندان هنگام فعالیت در شبکه هاى اجتماعى، 
تنظیم هاى امنیتى و حریم خصوصى را رعایت کنند و از در اختیار 

دیگران گذاشتن اطلاعات حساب کاربرى خود پرهیز کنند.

سرهنگ اکبر نصرتى، رئیس پلیس فتاي آذربایجان غربى

مجرمان در شبکۀ اجتماعى «شاد» به ایجاد حساب کاربرى با نام 
«ربات پشتیبانى شاد» اقدام کرده بودند. سپس به منظور دسترسى 
به حساب کاربرى شبکۀ اجتماعى کاربران، عمدتاً با فعال سازى شبکۀ 
اجتماعى «روبیکا» و سایر شبکه هاى اجتماعى فعال در کشور، با 
استفاده از شمارة تلفن کاربران، پیامى را با مضمون و اخطار «کد 
دریافتى را ارسال کنید، در غیر این صورت دسترسى شما به شبکۀ 
آموزشى شاد قطع خواهد شد»، براى طعمه هاى خود مى فرستند.  
برخى خانواده ها و دانش آموزان هم به دلیل ناآگاهى و اضطراب ناشى 

از قطع دسترسى به شبکۀ آموزشى شاد، مبادرت به ارسال رمز 
تأیید به کلاه برداران مى کنند و شرایط دسترسى غیرمجاز به حساب هاى 
کاربرى خود را در شبکه هاى اجتماعى براى مجرمان رایانه اى فراهم 

مى آورند. 

این افراد با سوءاستفاده از دسترسى ایجادشده با روش هاى متفاوتى نظیر 
ارسال پیام یا درخواست واریز فورى پول به شمارة حساب اعلامى، از 
از  استفاده  ضـمن  کاربـران  مى کـنند.  کلاه بـردارى  فریب خوردگان 
شبکه هاى اجتماعى باید راه هاى بالا بردن امنیت و دانش فنى خود را 
در خصوص استفاده از شبکه هاى اجتماعى و پیام رسان ها فرا بگیرند و 
به هیچ عنوان به پیام هاى مشابه که بدون درخواست آنان دریافت شده 
است، توجه نکنند. در صورت دریافت پیام هایى با مضمون واریز پول از 
سوى آشنایان و دوستان در حوزة مخاطبان و ... نیز ابتدا موضوع را از 

طریق تماس تلفنى با درخواست کننده بررسى کنند.

 به خانواده ها و دانش آموزان توصیه مى کنم مراقب باشند، چرا که 
برخى مجرمان با سوءاستفاده از نرم افزار شـاد به حسـاب کاربـرى 

شبـکه هاى اجـتماعى کاربـران دسـترسى غیرمجاز پیدا مى کنند.

 وبگاه پلیس فتا به نشانى:
 (www.xcyberpolice.ir) 
پل ارتباطى است و دانش آموزان از این طریق مى توانند با پلیس در 
قانون در  باشند و در صورت مشاهدة هرگونه موارد خلاف  ارتباط 

فضاى مجازى، آن را با پلیس در میان بگذارند. 

کاوه منگلى، محقق و پژوهشگر فضاى مجازى
 برنامۀ شاد با بیش از 18 میلیون کاربر یکى از بهترین مقاصد براى 
مجرمان رایـانـه اى اسـت. در یـکى از ترفـندها، کلاه بـردار به عـنوان 
پشـتیبان شـاد به کاربران پیام مى دهد که در حساب شما اتفاقات 
مشکوکى مشاهده شده است. براى بررسى شمارة خود را وارد کنید. 
سپس کلاه بردار یک رمز (کد) فعال سازى به آن شماره مى فرستد 
از قبیل حذف کانال آموزشى مدرسه  را،  اعمال مخرب دیگرى  و  
و ایجاد اخلال در امور درسى دانش آموز، انجام مى دهد.قربانى حتى 
ممکن است با درخواست پول نیز مواجه شود. اما در یکى از روش هاى 
جدیدتر، کلاه بردار پیامکى را غالبا در شبکه هاى اجتماعى با عنوان 
«به روزرسانى برنامۀ  شاد» به کاربر ارسال مى کند و هشدار مى دهد که 
در صورت عدم به روزرسانى، حساب وى مسدود مى شود. در صورت 
کلیک کاربر بر لینک مخرب داخل پیامک، نسخۀ جعلى برنامۀ شاد بر 
دستگاه قربانى نصب مى شود و دسـترسى هاى مـخربى را در اخـتیار 
کلاه بـردار قـرار مى دهـد؛ مثل دسترسى به دریافت  و ذخیرة پیامک ها، 
دسترسى به مخاطبان و فهرست شمارة تلفن ها، و مخفى سازى برنامه. 

بدین طریق راه براى انجام بقیۀ اعمال مجرمانه باز مى شود.
نوع دیگرى از کلاه بردارى هم وجود دارد که در آن پیامک هایى دربارة 
«تخفیف اینترنت» یا «دریافت اینترنت رایگان» براى دانش آموزان در 
پیام ها کلاه بردارى هاى  این  مى شود.  به دست  مجازى دست  فضاى 

اینترنتى هستند و هدف ارزان، به اطلاعات بانکى شماست.

بهمن 
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آرامشی در دل  طبیعت
گشتی در  نئور

یکی از پرطرف دارترین جاذبه هاي طبیعت گردي، دریاچه  ها هســتند. دست نقاش 
طبیعت، در مرز میان استان هاى گیلان و اردبیل، پدیدة زیبایى به نام «دریاچۀ نئور» 
بر پا کرده اســت که در ارتفاع 2500 متري کوه هاي تالش، در البرز غربی واقع شده 
است. نئور در گویش ترکی به معنی دریاچۀ کوچکی است که رودي به آن نمی ریزد.

دریاچۀ نئور
این دریاچه از نظر زمین شناســی چاله اى 
«فرو افتاده» (گرابن) اســت که بر اثر عوامل 
«زمین ســاختى» (تکتونیکی) به وجود آمده. 
نئــور از دو دریاچــۀ 40 هکتــاري و 180 
هکتاري تشــکیل شده اســت که در بهار به 
هم متصل می شــوند و دریاچه  اى به عمق 5 
تا 13 متر و مساحتی بیش از 200 هکتار را 
تشکیل می دهند. نئور بزرگ ترین دریاچۀ آب 
شــیرین دائمی در استان اردبیل است که به 
دلیل ارزش هاي زیست محیطی، گردشگري، 
زنبــورداري، کشــاورزي و دام داري اهمیت 
زیــادي دارد. این دریاچــه به دلیل وضعیت 
«بوم شناسى» (اکولوژیکی) و زیست محیطی 
به عنوان یک زیست بوم (اکوسیستم)، تحت 
حفاظت «سازمان محیط زیست» است.  شکار 
هر نوع پرندة آبی در این دریاچه ممنوع است. 
نــزولات جوي منبــع اصلــی تأمین آب 
چشمه هاى ورودي دریاچه هستند. در اطراف 
دریاچه چشمه هاي گسلی زیادي وجود دارند 
که از مهم ترین منابــع تأمین آب دریاچه به 

شمار می روند.
زیبایی هاي خیره کننده در اطراف دریاچه، 
از جمله نقاط قوت نئور هستند. انواع گیاهان 
دارویــی را کــه خود از هدیه هــاى طبیعت 
محسوب مى شوند و هر کدام داراي 
ارزش و خواصــی هســتند، 
می تــوان در اطراف آن 
گـیاهـانـى  یافت؛ 
بابونه و  مانند 

جاذبه هاي اطراف نئور
نزدیک دریاچۀ نئور منطقه اى ییلاقی به نام 
«سوباتان» وجود دارد. این منطقۀ بسیار زیبا 
در دل خود آبشــاري به نــام  «ورزان» دارد. 
جنگل یسار هم در نزدیکی همین دریاچه قرار 

دارد که می توان از طبیعت آن لذت برد.
همان طــور که گفتیــم، نئــور در منطقۀ 
کوهستانی قرار دارد و به همین  دلیل حدود 12 
قله در اطراف آن وجود دارند که بعضی از آن ها 
تا  3200 متر از ســطح دریا ارتفاع دارند و که 
هر کدام از زیبایی هاي خاص خود برخوردارند. 
حتی به علت نزدیکــی دریاچۀ نئور به دریاي 
خزر، از بالاي قله ها و  از فاصلۀ سی کیلومتري 
مى توانید دریاي خزر را در فراز آسمان ببینید. 
در واقع یک ســمت شما منظرة دریاست و در 

سمت دیگر، جنگل هاي طبیعی وجود دارند.

بومادران.  این دریاچه، به دلیل داشتن آب و 
هواي مناسب و وضعیت بکر، زیستگاه برخی 
از گونه هاي پرندگان مهاجر عبوري است که 
براي مدتی کوتاه از دریاچه استفاده می کنند و 

دوباره به راه خودشان ادامه می دهند.
همچنین محل مناسبی براي پرورش ماهی 
قــزل آلاي رنگین کمانی اســت که شــهرت 
جهانی دارد. ماهی هاى نئور را هر سال قبل از 
زمستان صید یا جمع آوري می کنند، زیرا در 
اثر یخ زدن دریاچه این ماهی ها نمی توانند در 
زمستان زنده بمانند. پس از زمستان، دوباره 
ماهی هاي کوچک پرورشی را در دریاچه رها 
می کنند. از دیگر آبزیان نئور مى توان به نوعی 
سخت پوست به نام «گاماروس» (نوعی میگو)، 

پلانکتون ها و دو نوع صدف اشاره کرد. 

بهمن 
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عید مبعث مبارک



و  عکاسان  از  آموزشی  برنامه ريزي  و  پژوهش  سازمان   
تصويرگران سراسر کشور برای شرکت در دوازدهمين جشنوارة 
ملي دوسالانۀ عکس و تصويرگري رشد دعوت به عمل می آورد. 
مي کند  دعوت  محترم  عکاسان  و  تصويرگران  از  جشنواره  اين 
لحظاتی  جشنواره،  موضوعات  اساس  بر  خود،  خلاقانۀ  نگاه  با 
به يادماندني و تأمل برانگيز را به تصوير بکشند و با هنر خويش 
دريچه ای نو به روي مخاطبان بگشايند. نگرش انديشمندانه و آثار 

هنرمندانۀ شما غنابخش جشنواره خواهد بود.
فضاسازي  بر  از جشنواره،  دوره  اين  برشمردة  محورهاي    
نيازهای  و  آموزشي  نوين  روش های  امروزي،  مدرسه های 
تصويری مجلات رشد، کتاب هاي درسي و عموم منابع آموزشي 
و تربيتي تمرکز ويژه دارند. عکاسان و تصويرگران مي توانند در 

دو گروه سني در اين جشنواره شرکت کنند:
1. هنرمندان بزرگ سال: الف( عكاسان و تصويرگران حرفه ای؛ ب( معلمان و مربيان.

2. هنرمندان دانش آموز: دانش آموزان 13 تا 18 ساله.

نشانی دبيرخانۀ جشنواره
تهران، خيابان انقلاب اسلامی، خيابان بهار، خيابان سمنان، پلاك 8

 برای کسب اطلاعات بيشتر به وبگاه جشنواره به نشانی 
(www.ax12.roshd.ir) مراجعه کنيد يا با شمارة 

77606858 تماس بگيريد.

محورها: 
الف( موقعيت هاي متنوع تربيتي )مناسبت ها، مراسم، اردوها و جشن ها(؛ 

ب( اتفاقات و رخدادهاي جالب مدرسه

ب( هنرمندان دانش آموز: 

محورها: 
الف( مدرسه و خانواده؛ ب( مسجد و خانواده؛ ج( مدرسه، مسجد و خانواده.

محورها: 
 بـازآفـرينـي تصويري:    الف( قصـه ها، شعـرها و...؛     ب( فعاليت هـاي علمـي؛ 
ج( سرزمين پرگهر ايران )بناهاي تاريخي، مناسبت هاي ملي و ديني، 
محيط زيست، حيات وحش، طبيعت، آيين هاي قومي و منطقه ای و...(.

تكميل  در  برگزيده  آثار  از  مناسب  استفادۀ  جشنواره،  رويكرد  نكته: 
بسته هاي تربيت و يادگيري وزارت آموزش و پرورش است.

1. شعار سال )توليد؛ دانش بنيان و اشتغال آفرين(.
2. مهدويت.

تبصره: معلمان و مربياني که در سمت هاي اداري آموزش و 
پرورش هستند، مشمول گروه 1 )ب( مي  شوند.

2.کتاب های درسی. تمام موضوعات و رخدادها در همة گونه )ژانر(های 
عكاسي و تصويرسازي كه مستقيم يا غيرمستقيم با كتاب های درسي ارتباط 

داشته باشند.

4. بخش جنبي

3. کتاب درسي

2. نهاد خانواده

الف(  هنرمندان بزرگ سال:
      1. مدرسه، خانۀ دوم

موضوعات جشنواره در گروه های سنی:

فراخوان دوازدهمین
جشنوارۀ ملی دوسالانۀ

عکس و تصویرگری

ت 
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 كن
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ت 
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ط 
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1. آزاد 

 تا پایان بهمن

تمدید شد


